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تهران - ۱۳۷۳ 


بردگی از دیدگاه اسلام 
<#ووز#اني. تألیف مصطفی حسینی 
بنیاد دايرة المعارف اسلامی 
چاپ اول ۱۳۷۲ 

بجی جاب روط انس 


دانشنامهةٌ جهان اسلام که با همکاری عدهٌ کثیری از دانشمندان و محققان در دست 
تدوین است همه موضوعات مربوط به دین اسلام و فرهنگ و تمدن سرزمینهای 
اسلامی را دربر می‌گیرد و به یاری خداوند بتدریج منتشر خواهد شد. گستردگی و 
تنوع موضوعات و لزوم استفاده از تحقیقات اصیل و تازٌ علمی ایجاب می‌کند که 
برخی از مقالات این دانشنامه از دایرةالمعارفها و منابع دیگر ترجمه و در صورت 
لزوم تکمیل شود. از اين رو بخشی از مقالات دانشنامهةٌ جهان اسلام تالیف محققان 
ایرانی است و بخشی دیگر ترجمه از تحقیقات دانشمندان کشورهای دیگرست. 

پاره‌ای از مقالات دانشنامة جهان اسلام. در عین ایجازی که برحسب و شیوه 
دایرةالمعارف‌نویسی در نوشتن آنهاء بکار رفته است. به اقتضای اهمیت موصوع یا 
گستردگی تحقیقات در آن باب» از مقالات دیگر بلندتر است؛ چندان که می‌توان آنها 
را رساله‌های تحقیقی مستقل به شمار آورد. چون این‌گونه مقالات غیر از خوانندگان 
ایرتالمعارف خواستاران دیگری هم دارد و روشهای تحقیقی و دقتهای علمی که در 
تألیف آنها بکار رفته است برای محققان جوان در حوزهٌ تتبعات اسلامی نکته آموز 
تواند بود. و از سوی‌دیگر تا آماده‌سازی نهایی برای مجلدات دانشنامهة جهان اسلام 

و نشرشان به تأخیر می‌افتد «بنیاد دایرةالمعارف اسلامی» درنظر گرفته است که 
این‌گونه مقالات را اعم از تألیف و ترجمه. به صورت جداگانه منتشر کند. انتشار 
این سلسله کتابها در عين حال فرصتی است برای بهره‌وری از اظهارنظر و انتقاد 
خوانندگان تا مقالات به صورت کاملتری در دانشنامه به چاپ رسد. اين دفتر از 
جمله مقالات بلند دانشنامه است که امید است مورد توجه علاقه‌مندان وأقع شود 
و صاحبنظران نیز از راهنمایی و اظهارنظر دریغ نکنند. 

و من‌الته التوفیق 
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی 
تهران - ۱۳۷۳ 


پیشگفتار 

بردگی در اقوام و ادیان کهن 
بردگی در یونان باستان 
بردگی در رم قدیم 

بردگی در ایران پاستان 
بردگی در آئین بهود 

بردگی از دیدگاه مسیحیّت 
پردگی در امریکا و اروپا 
بردگی در عرب پیش از اسلام 
قرآن و آزادی بردگان 

اسلام راههای برده گرفتن را می بند د 
حکم اسیران جنگ در اسلام 


اسلام و رفتار با آسرای جنگی 
راههایی که به آزادی اسیران می‌انجامد 
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قانون صدقات 
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قانون سرابت 

قانون کقاره 

قانون تملك ارحام 
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بخشی از حقوق اسیران و قوانین آنها 
فقهای اسلام و آزادی بردگان 

نقد آراء خاورشناسان 

نتیجهٌ مباحث 
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پیشگفتار 

بارها شنیده شده که برخی از جوانان مسلمان با کنجکاوی فراوان می‌پرسند 
که نظر اسلام دربار؛ بردگی چیست یا چرا آیین اسلام؛ قانون اجحاف آمیز بردگی 
را پذیرفته و برآن مهر تصدیق نهاده است. 

از سوی دیگر, پاره‌ای از خاورشناسان مغرض نیز موضوع بردگی را دستاویز 
تاخت و تاز براسلام قرار داده‌اند و به مسئله, حساسیّت بیشتری بخشیده‌اند. البتّه 
دانشمندان اسلامی هم از پاسخگویی باز نمانده و مقالات و رسائلی در این باره 
نگاشته‌اند که در خور بهره گیری است. ولی آنچه که به عنوان جواب مسئله, بیش 
از دیگر پاسخها شهرت یافته این است که: اسلام؛ هرچند با بردگی موافقت 
نداشته امّا شرایط و احوالی که درگذشته حاکم بوده است اجازه نمی‌داده تا بردگی 
را بکلی لغو کند. بویژه که طرفداران بردگی در روزگار گذشته, بسیار بودند و برده 
فروشی یکی از ارکان اقتصادی کشورها به شمار می‌رفت. ناگزیر اسلام. راه 
دیگری را در پیش گرفت و مسلمانان را به آزادسازی بردگان تشویق کرد و 
ثوابهای فراوان برای این‌کار قائل شد تا بتدریج دورة برده‌داری در تاریخ بشر به 
سرآید! 

اگر بخواهیم از سر انصاف دربارة اين پاسخ به داوری پردازيم باید اعتراف 


کنیم که جواب مذکور, قانع کننده نیست و به مصداق آيةٌ شریفه: لا یمن و لا 
نی من جُوع! دردی را درمان نمی‌کند بلکه اين ایراد را به ذهن می‌آورد که مگر 
در روزگار گذشته. شرک و بت پرستی هزاران طرفدار نداشت؟ و مگر بت پرستان 
مکّه از این نمی‌ترسیدند که چون خانهٌ کعبه از بتها پاک شود. مشتریان بازارشان 
پراکنده گردند و قبائل بت پرست از آمدن به مکّه خودداری ورزند؟ پس چگونه 
اسلام. راه مماشات با شرک و بت پرستی را نپیمود و از قدرت مشرکان خاور و 
ی ی ار و و ترس داشتند پیام داد: 
يا أبهَالذین آه منوا تا الُشرکون 7 نج تج فلا یروّالمَنچدالخرام یف عایهم هذا و 
ان جفتم عیِلَة فسوف یفنیکماله له ان شاء احاق لیم حَکيم رالتوبة: ۲۸). 

«ای موّمنان. جز این نیست که مشرکان مردمی پلیدند و از امسال به بعد. نباید 
به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر (بدلیل کاهش معاملات) از فقر و تنگدستی 
بیمناکید (بدانید که) اگر خدا بخواهد شما را از فضل خود بی‌نیاز خواهد کرد و 
خدا دانا و حکیم است.». 

بنابر این چنانچه اسلام کاری را یکی باطل و نادرست می‌دید آنرا اساسا 
انکار می‌کرد یادر طی مراحلی (مانند تحریم خمر) به نفی و رد آن می‌پرداخت. 

برخی از مسلمانان و خاورشناسان منصف. راه دیگری را برای پاسخگویی 
انتخاب کرده‌اند و مانند دکتر گوستاو لوبون 05۱۵۷616500 در صدد برآمده‌اند تا 
نشان دهند که رفتار مسلمانان با بردگان, رفتاری انسانی و ملایم بوده است و 
بردگانِ آنها از این حیث. خوشبخت‌تر از نوکران وکلفتهای اروپایی بوده‌اند» 
چنانکه می‌نویسد: 

«آنچه مسلم است برده, نزد مسلمانان بدانصورت که در نزد نصاری بوده. 
نیست و وضعی که بردگان مشرق در آن بسر می‌برنده بمراتب بهتر از وضعی است 
که نوکران و کلفتهای اروپائی دارند غلامان زر خرید در مشرق. جزء خانواده 
محسوب می‌شوند و چنانکه پیش از این گفته شد حتّی می‌توانند با دختران آقایان 
و مالکین خود ازدواج کنند و در زمرةً دامادان او در آیند و همچنین می‌توانند به 
بزرگترین منصبها نائل شوند. در مشرق, غلام بودن عار و ننگ نیست و بدان 
اندازه که در مغرب. نوکر از ارباب خود فاصله دارد. در آنجا غلام از مالکش دور 
نیست و ارتباطش زیادتر و با او نزدیکتر است... تمام جهانگردانی که دربارة 
مسئلهٌ بردگی در شرق به تحقیق پرداخته‌اند معترفند که این سر و صدای 
مغرضانه‌ای که برخی از اروپائیان در اطراف آن براه انداخته‌انده بکلی بی‌اساس 


هرچند گفتار گوستا ولوبون, به جای خود صحیح و دلنشین است ولی اساس 
مسئله را حل نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که اصولا چرا باید اسلام بردگی را به 
تصویب رساند و این کار چه لزومی داشته است؟ 

ماء در این رساله کوشيده‌ايم تا علاوه برمباحث جنبی, به سئوال اصلی نیز 
پاسخ دهیم. و اين مسئله را از دیدگاه اسلام روشن سازیم. امید است که این 
نوشتار با وجود فشردگی و اختصار وظيفةٌ خود را ایفاء کند و سورد استفادة 
خوانندگان قرار گیرد. 


شعبان ۱۶۱۳ 
اسفند ۱۳۷۱ 


۱- تمّن اسلام و عرب» اثر گوستاو لوبون» ترجمة هاشم حسینی» ص ۴۹۴ و 4۴۹۵ 
چاپ تهران. 


پسم ال ال خمن لرحیم 


لحَندٌ ثر و سلامٌ علی عباده لین اضطفی. 

بردگی با صورتها و اشکال گوناگونش از روزگار کهن» پذیرفتة همه 
اقوام و ملل جهان بوده است جز آنکه اسلام دربار برده گیری» نظری 
عادلانه و نسخ ناپذیر آورده است؛ و شگفت آنکه برخی از نویسندگان 
غربی» بی خبر از آنچه در آئین خودشان درباب بردگی آمده اسلام را به 
طرفداری از اشکال ستمگرانةٌ برده‌داری متهم ساخته‌اند و با اين اتهام 
ناآگاهی خویش را از کیش خود و هم از آئین مسلمانان به نمایش 
گذاشته‌اند! 


بردگی در اقوام و ادیان کهن 
اگر کسی به کتابهایی که از اقوام باستانی سخن گفته‌اند بنگرد؛ 
ملاحظه می‌کند که در میان تمام آن اقوام از آشوری و بابلی و هندی و 





۲ بردگی از دیدگاه اسلام 





چینی و ایرانی و عبرانی و یونانی و رومی و دیگران برده گیری با 
شکلهای مختلف رواج داشته و انسانها را در معرض خرید و فروش قرار 
می‌دادند و در همه قوانین و شرایع پیشین نیز مانند قانون حمورابی و 
مانو! وشریعت بهود و مسیحیّت و جزاينها؛ برده‌داری به تصویب رسیده 
است. به عنوان نمونه؛ از برده‌داری در سه کشور متمدّن و باستانی یعنی 
یونان و رم و ایران» و دو دیانت بزرگ سامی- یهودیّت و مسیحیّت- 
به ایجاز سخن به میان می‌آوریم تا معلوم شود که اسلام در قانونگذاری 
خود تا چه اندازه به ملایمت گراییده و جانب‌نرمی با ضعیفان و 
زیردستان را رعایت کرده‌است. 


بردگی در یونان باستان" 

بناب رآنچه ویل دورانت ۲77201 ۷۷11در کتابت «تاریخ تمدن» آورده 
مردم یونان بردگان فراوانی داشتند که: «از زندانیان جنگ اسیران 
یورشهای برده گیری» کودکان سرراهی, کودکان ولگرد و مجرمین»" فراهم 
آمده بودند. یعنی یونانیان متمدّن» همه اين راهها را برای به دست آوردن 
برده» مشروع و مجاز می‌شمردند بازار برده فروشی و تجارت بردگان در 
آتن» گرم بود. دورانت می‌نویسد:«تاجران یونانی» غلام را چون هر کالای 
دیگر خریداری می‌کردند و در خیوس. دلوس. کورنت. آیگیناه آتن و 
هرجای دیگری که خریداری پیدا می‌شد. آنان را برای فروش عرضه 
می‌داشتند. برده‌فروشان آتن از ثروتمندترین اتباع خارجی به شمار 


۱- قانونگذار هند باستان که مجموعهٌ قوانین او رامماناوادار ماسترا, گویند. 
۲- تاریخ تمذن» اثرویل دورانت» ترجمةٌ فتح‌اله مجتبایی» بخش یونان باستان ج ۲ ۰ 
ص ۰۳۱۸ چاپ تهران. 





بردگی در یونان باستان ۳ 





می‌رفتند. در دلواس اگر روزی یک هزار برده فروخته می‌شد برخلاف 
معمول نبود. کیمون» پس از جنگ ائورو مدون بیست هزار تن از اسیران 
جنگی را به بازار بزده فروشان برد.:!۲ 

یونانیان در قوانین خود مقرّر کرده بودند که: «اگر غلامی بدرفتاری با 
خطایی کند با تازیانه تئبیه می‌شود. اگر بر امری شهادت دهد. شکنجه 
یی اک اراد مردی» او را بزند نباید اژ حویش دفاعی کند ولی اگر 
ظلمی بزرگ بر او وارد شود. وی می‌تواند به معبدی پناه برد و آنگاه 
صاحبش باید او را رل را 

به فرض اینکه برده‌ای از بند اسارت رهایی می‌یافت در آن صورت: 
«آزادشدگان - یعنی کسانی که زمانی برده بودند و سپس آزاد شدند- در 
محرومیت از حقوق سیاسی و از لحاظ اقتصادی با اتباع خارجی شریک 
بودند»۵ یعنی بردگی آنان تا پایان عمر به نحوی دوام می‌یافت! 

اینک باید دید که فرزندان این گروه ستمدیده و محروم» چه 
سرنوشتی در یونان باستان. داشتند؟ 

موریس لانژله 6 در کتاب «بردگی» می‌نویسد: 

«یونانیان به علت همجوار بودن با منابع تمام نشدنی بربرهاء پرورش 
انسان و حیوان را پرخرج می‌دانستند. بردگانی که در خانه متولد 
می‌شدند» تعدادشان بسیار کم بود. اغلب تازه به دنیا امده‌ها را 
یامی‌کشتند یا سر راه می‌گذاشتند.» " که البته, کودکان سرراهی دوباره به 





۳ تاریخ تمدن» ج ۲» ص ۳۰۸ و ۰۲۰۹ 

۴- تاریخ تمدّن؛ ج ۲» ص ۳۰۹ 

۵- تاریخ تمدن» ج ۲» ص ۰۳۰۸ 

-٩‏ بردگی» اثر موریس لانوله(از مجموعٌ: چه می‌دانیم؟)» ترجمةٌ حبیب الّه فضل 
اللهی» ص ۲ ۰۳ چاپ تهران. 





۴ بردگی از دیدگاه اسلام 





دام کرد می‌افتادند. 

در پی آگاهی از اين اوضاع اسفبار سزاوار است که بدانیم دو 
فیلسوف بزرگ یونان باستان» یعنی افلاطون و ارسطو بااین نظام 
ستمگرانه چه برخوردی را داشتند؟ و آیا در فلسفة خود نظام برده‌داری 
را بدان صورت وحشتناک. پذیرفته بودند یا نه؟ 

افلاطون در کتاب: «جمهور» که در اصل پولی تیا هنهانام۲ نام دارد 
نشان داده که نظام بردگی را پذیرفته است. وی از اینکه در حکومتی 
بردگان با مردم آزاده برابرباشند ابراز شگفتی و مخالفت می‌کند. 
افلاطون در این باره نوشته است: 

«ای دوست! منتها درج؛ افراط در آزادی اینجا است. در چنین 
حکومتی غلام و کنیز زر خرید از حیث آزادی چیزی از صاحبان خود که 
آنها را با پول خریده‌اند کم ندارند»۲! 

افلاطون در آنجا که از «نظام‌اشتراکی» سخن به میان آورده؛ باز هم روا 
ندانسته است که بردگان» حتّی در بهره‌برداری از مواد خوراکی با آزادگان 
برابر باشند. موریس لانژله می‌نویسد: 

«روحیّهُ فیلسوف (افلاطون) اجازه نمی‌دهد که بردگان همطراز با 
همشهریان از حیث مواد خوراکی باشند. برای اینان» جيره زیاد و برای 
بردگان و کارگران جيرهٌ کم را لازم می‌داند.»*! 

ارسطو فیلسوف بزرگ و شهیر یونانی در سخن معروف خود. برده را 
افزاری جاندار! شمرده و گفته است: «بنده آلت جاندار (است) و الات و 


۷- جمهور» اثر افلاطون» ترجمهً فوءاد روحانی» ص ۰ چاپ تهران. 
۸-بردگی» ص ۵ ۵. 





بردگی در رم قدیم ۵ 
اشسمانت رتشا کان بی جان‌اند.» ۳! 

این فیلسوف برجستَة یونانی؛ به گزارش ویل دورانت در کتاب: 
۱ «تاریخ فلسفه» عقبده داشته است که: 

«بنده در دست مولای خود همچون بدن در برابر ذهن و فوَه مفکره 
است. همچنان که بدن از قوای ذهنی و تفکُر باید پیروی کند بنده نیز 
ملزم به اطاعت از مولی است» ". بنابراین» اگر مولی» بنده خود را به کاری 
ناروا فرمان دهد به نظر ارسطو آن بنده ناگزیر باید از مولایش فرمان برد! 


۶ ۳ 
بردگی در رم قدیم 

برده‌داری در رم قدیم چیزی از برده‌داری یونانی کم نداشت. به گفته 

«بلوخ در حدود سال ۳۰ ق م تعداد غلامان را در شهر رم به 
۰ فر یا تقریباً نصف جمعیت و در ایتالیا به ۰ نفر 
5۳ ۰ ۱ ۳ 
نحمین رده ست؟). 

رمی‌هاء الواح دوازدهگانه‌ای داشتند که در سالهای ۴۵۰ و ۴۵۱ ف ع» 
عباراتی کوتاه کنده شده بود. الواح مزبور را از خشن‌ترین قانون نامه‌های 
تاریخ به شمار آورده‌اند که مثلا «به پدن اجازه می‌داد تا هریک از 


فرزندانش را تازیانه بزند و به زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد یا 





۰۱۹ تاریخ فلسفه» اثر ویل دورانت» ترجمة عباس زریاب خویی» ج ۱ ص‎ ٩ 
چاپ تهران.‎ 

۰ ۱- تاریخ فلسفه» ج ۱ص ۰۱۱۹ 

۱- تاریخ تمذن؛ ج ۳» ص ۳۹۳. 





۶ بردگی از دیدگاه اسلام 


تن ۱ بدین صورت. گاهی فرزندان از سوی پدران خود. به بردگی 
فروخته می‌شدند. دورانت نوشته است: 

«بردگان خانگی را گاه کتک می‌زدند و احیاناً می‌کشتند. پدر 
نرون (امپراتور سمّاک رم) به این علّت آزادشدگان خود راکشت که آنقدر 





که او می خواست مشروب نخوردند» ۱۲۳ 

عَدة بسیاری از بردگان رمی که از وضع رقت بار خود به جان آمده 
بودند در تحت سرکردگی اسپارتا کوس به شورش برخاستند و چند بار با 
رمیان پیکار کردند و سرانجام از آنان شکست خوردند و رمیانه 
شش‌هزارتن از آنها را در میان راه کاپوا" تارم به صلیب کشیدند ۵! نهضت 
بردگان سرکوب شد و آن بیچارگان ناگزیر به قوانین سخت و پرفشاز رمی 
تن در دادند. قوانینی که به گزارش موریس لانژله مقزر می‌داشت که اگر 
برده‌ای برای کسی کاری را انجام دهد و برمبنای طلب خود. از او سندی 
بگیرد. سزاوار مرگ است! لانژله می‌نویسد: 

«در حقوق قدیم رم؛ یک نفر برده صلاحیّت نداشت که سندی بگیرد 
و طلبکار شود. به موجب قانون الواح دوازده گانه اگر غفلتاً در حین 
ارتکاب به چنین عملی دستگیر می‌شد. در زیر نظر قاضی می‌بایست از 
بالای صخره‌ای خاض مجرمان, به پایین پرتاب شود.؛ ۱۶ 

سیسرودل» سخنور و حکیم رمی» در خلال تمثیل خود. بردگان را 
بدین گونه ارزش‌گذاری می‌کند: 





۲- تاریخ تمذن» ج ۳» ص ۴۰. 

۳- تاریخ تمدّن» ج ۳» ص ۳۹۴. 

۱۴ - کاپواه شهری قدیمی در جنوب ایتالا است. 
۵- تاریخ تمان» ج ۳» ص ۱۱۲. ۱ 

۱۹ - برد گی) ان ٩۷‏ 








بردگی در ایران باستان ۷ 





«قایقی در حال غرق شدن است. باید قسمتی از بار آنرا فدا کرد کدام 
ما ات تا تقانسی کران فیعت با یک مره کم 
ارزش. فدا شو۵؟) ۱۳۳ 

بدینسان» حکیم فرزانة رومی» یک اسب را بسی گرانبهاتر از انسان 
می‌شمرد! سطح فکر و فرهنگ مردم عامی را از اینجا قیاس باید گرفت. 


بردگی در ایران باستان 

در ایران باستان نیز بردگی به صور گوناگون رواج داشت و آثین 
زرتشت انرا نهی نکرد. کریستن سن 01110161568 ۸ خاورشناس شهیر 
دانمارکی در کتاب «ایران در زمان ساسانیان» دربار؛ آسرای جنگی که به 
دست ایرانیان می‌افتادند» می‌نویسد: 

«(ایرانیان) معمولاً دست اسیران جنگی را بر پشت بسته و آنها را به 
عنوان غلامی می‌فروختند».۱۸ 

آفبن افض که بردگان را می خریدند در بسیاری از موارد چنین 
مین پنداشتند که مالک جان برده‌ها هستند به گونه‌ای که حق دارند آنها را 
بکشند. چنانکه کریستن سن دربارء اشراف ایرانی آورده است که: 
«آمیانوس گوید: اشراف مزبو خود را صاحب اختیار جان علامان و 
رعابا 0 قوانین بردگان در ایران باستان به شکلی تنظیم غ 
بود که مثلا «وقتی مردی یکی از کنیزان زرخرید خود را به مقدار یک 





۷- بردگی» ص ۰۱۸ 

۸ ایران در زمان ساسانیان» اثر آرتور کریستن سنء ترجمةٌ رشید یاسمی» ص ۰ ۰۲۳ 
چاپ تهران. 

-ايران در زمان ساسانیان» ص ۰۳۴۴ 





۸ بردگی از دیدگاه اسلام 





عشر آزاد می‌کرد. فرزندی که از آن کنیز تولد می‌یافت همچنین به مقدار 
یک عشر آزاد می‌بود».۲۳ 
شاهان پارسی معمولاً صدها کنیز و غلام در اختیار خود داشتند. 
فردوسی در دیوان «شاهنامه» هنگامی که ا ز شکوه بارگاه انوشیروان یاد 
می‌کند. می‌گوید: 
تش تفن ار اشسته سا وا 


: : ۱ 
زبس برده و بدره و بارخواه!!۲ 


و درباره ۰ کنیزی که خسرو پرویز داشت. می‌گوید: 


به مشکوی ززین ده و دو هزار 
کنیزک» بکردار رم نقتا ۳۱۱ 


بردگی در آئین بهود 
برده گرفتن در مذهب بهود نیز موجّه و مشروع قلمداد شده بود. در 
سفر لاویان از تورات می خوانیم: 
«از امّت‌هایی که به اطراف تو می‌باشند از ایشان غلامان و کنیزان 
بخرید و هم از پسران مهمانانی که نزد شما مأوی گزینند و از قبیله‌های 
ایشان که نزد شما باشند که ایشان را در زمین شما تولید کردند بخرید و 





۰ ایران در زمان ساسانیان ص ۲۵۸. 

۱ خلاصهة شاهنامه, به انتخاب محمدعلی فروغی (ذ کاءالملکد)» ص ۰0۰۸۷ چاپ 
تسهران 
۰ ۲ خلاصةٌ شاهنامه» ص ۱ ۸۰. 


بردگی در آئين بهود ۹ 


مملوک شما خواهند بود و ایشان را بعد از خود برای پسران خود 
واگذارید تا ملک موروثی باشند و ایشان را تا به آند مملوک سازید.».۲۳ 

از این دستور تورات به روشنی فهمیده می‌شود که بهودیان 
می‌توانستند دختران و پسران را برای کنیزی و غلامی از اولیاء ایشان 
خریداری کنند ولی این تنها راه بدست‌آوردن برده نبود بلکه در مواردی 
فوم یود اوه داشسسه ۵ یمین زا نو یهد بگیرها جوانکه بر 
تورات آمده است: 

«اگر دزدی, در رخنه کردن گرفته شود و او را بزنند به‌طوری که بمیرد؛ 
بازحواست خون برای او نباشد... و اگر چیزی ندارد. به عوض دزدی که 
کرد فروخته شود.». ۲۳ 

فقر» نیز از عواملی بود که سبب بردگی می‌شد و فقراء می‌توانستند» 
خود را به ثروتمندان بفروشند! و در اين مسئله حتّی همکیش‌بودن از 
داد و ستد جلوگیری نمی‌کرد و بر یهودیان روا بود که به گونه‌ای موقت؛ 
همکیشان خود را به خدمت و بردگی گيرند. در تورات آمده: 

«اگر برادرت نزد تو فقیر شده خود را به تو بفروشد. بر او مثل غلام 
خدمت مگذار مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال بوبیل نزد تو 
اف نما ین ۲۵۷ 

قوانین کیفری تورات. درباره بردگان از شدّت و خشونت خالی 
تست مقاد در تیارات ماه انعت: 


«اگرکسی غلام یا کنیز خود را به عصا بزند و او زیردست وی بمیرد» 


۳ تورات» سفر لاویان؛ باب ۰۲۵ شمارةٌ ۴۵ و ۰۴۱ 
۴ تورات» سفر خروج» باب ۲ شمارهة ۲ و ۰۳ 
۵ تورات» سفر لاوبان؛ باب ۰۲۵ شمارهٌ .۳٩‏ 





۱۰ بردگی از دیدگاه اسلام 


هر آینه انتقام او گرفته شود. لیکن اگر یک دو روز زنده بماند از او انتقام 


کشیده نشود. زیرا زرخرید اف ای ۱ 


بردگی از دیدگاه مسیحیّت 

در آئین مسبحیت نیز هیچ‌گونه دستوری مبنی‌بر نهی از برده گیری 
نیامده است و انجیل قوانین تورات را تصدیق می‌کند. پولس که نزد 
مسیحیان» مردی بس مقدّس و عالی‌مقام به شمار می‌رود. در نام خود 
به افسسیان توشنته است" 

«ای غلامان! آقایان بشری خود را چون مسیحء با ترس و لرز و با 
ساده‌دلی» اطاعت کنید» .۲۷ 

فیلسوفان کهن و کشیشان بزرگ مسیحی نیز قانون برده‌داری را امری 
مشروع و عادلانه شمرده‌اند و از ابراز مخالفت با آن» خودداری کرده‌اند. 
ادا توت ۸۵07 فیلسوف شهیر و قدّیس مسیحی بردگی را 
نوعی «کیفر خدایی» برای بردگان پنداشته است. موریس لانژله در 
این‌باره می‌نویسد: 

«بردگی به وسیلهٌ سنت آگوستین تنبیهی شناخته شد که از طرف 
عدالت برای گناه مقضّر در پیشگاه خداوندی تحمیل گردیده است.».۲۸ 

هسمچنین» سنت توماس اکویناس عمصننمه عفسه1 از قدیسان 
کلیسای کاتولیک و از فلاسفهٌ بزرگ مسیحی, دربار؛ بردگی و قوانین آن 
گفته است: 


تورات» سفر خروجء باب ۱شمارة ۲۰ و ۰۲۱ 
۷ رسالةً پولس به افسسیان (در مجموعة کتاب مقلّس)؛ باب () شمارة ۵. 
۸-بردگی» ص ۰۱۱ 





بردگی از دیدگاه مسیحیّت ۱۱ 


«دربارةُ روابط برده و ارباب. احتیاجی به قانون خاصی از برای ارباب 
پر رنه عبت برجم سل موم یک صضسی رتفا 
است و قانون راجع‌به نفع عمومی شهر یا امپراتوری است.».۲۹ 

از آنچه گذشت. علمای مسیحی بدین نتیجه دست یافته‌اند که 
بردگی بدان‌گونه که در آئین یهود آمده مورد تأّیید مسیحیّت قرار دارد. 
کشیش معروف. جیمزها کس در «قاموس کتاب مقدّس» می‌نویسد: 

«انجیل پاک حضرت مسیح نیز ابداً در خصوص اطلاق و آزادی 
غلامان سخن نرانده بلکه بالعکس. غلامان را به اطاعت اقایان و خوانین 
انشان امرس فرماید: ۳۰ ۱ 

با وجود این بسیار شگفت‌انگیز است که گروهی از خاورشناسان 
بهودی و مسیحی. موضوع بردگی را دستاویز قرار داده‌اند و به آئین مبین 
اسلام» طعن می‌زنند! با اینکه در شریعت اسلامی هرگز موضوع بردگی 
بدان صورت مطرح نشده که در آئين یهود و نصاری دیده می‌شود. 

اسلام هیچگاه اجازه نداده که مسلمانی فرزندان خود را در معرض 
فروش نهد. هیچ فقیهی در اسلام فتوی نداده که مسلمانان حق دارند 
فقیران یا قرض‌داران را به بندگی گیرند. هیچگاه پیامبر اسلام دستور 
نداده که مسلمین از راه «آدم دزدی»! انسانها را به دام بردگی افکنند. 
قوانین سخت و خشنی که در اقوام و شرایع گذشته دربار؛ بردگان آمده به 
هیچ وجه در اسلام وجود ندارد. 


۹-بردگی» ص ۱۸ 
۰ قاموس کتابت مقدس» اثر جیمزها کس» ص‌‌ ۹۰ چاپ تهران. 





۱۲ بردگی از دیدگاه اسلام 
م7 
بردگی در امریکا و ارویا 
در اروپا و آمریکا نیز تا قرنها پس از ظهور اسلام» بردگی رواح داشت. 
اروپاییان انسانهای بی‌شماری را در دریا و خشکی می‌دزدیدند و به 


بردگی می‌فروختند. بازارهای برده فروشی در سراسر آمریکا و اروپا 





برقرار بود و بازرگانان برده» بویژه از راه فروش «سیاه‌پوستان» به ثروتهای 
کلانی دست می‌يافتند. از قرن هیجدهم به بعد که بتدریج در غرب 
زمزمه‌هایی برض برده داری شنیده شد بسیاری از کشورها باازادی 
بردگان به مخالفت برخاستند. پس از انقلاب کبیر فرانسه در اثر مساعی 
کسانی همچون ابراهام لینکلر ۳۱ «اهععن1 ۸ برده‌داری کهن در آمریکا و 


اروپا متبوج شد 





۱- لینکلن؛ ریس جمهور ایالات متحدَهٌ امریکا (در سال ۱۸۹۰م) بود که در راه 
«الغاء بردگی» کوشش موّثری کرد و سرانجام به دست یکی از طرفداران متعضّب برده- 
فروشیی» به قتل رسید. 

۲- در «داثرة المعارف فارسی, در بارة الغاء بردگی در اروپا و آمریکا چنین 
می‌خوانیم: «در سال ۱۸۰۴(م) بردگان سرزمین هائیتی طغیان کردند و مالکین و اربابان 
خود را از کشور بیرون راندند و کشور خود را مستقل و آزاد اعلام نمودند. بسیاری از 
کشورهای آمریکای لاتین از بدو تشکیل خود؛ بردگی را در کشور خویش ملفی ساختند. 
جنبش‌های بشردوستی و نوع پروری موجب شد که تجارت برده در سال ۱۸۰۷ در 
انگلستان ملغی شود. در کشورهای متحدّه آمریکا احساسات ضدّ بردگی از ابالات شمالی 
شروع شد و کسانی که طرفدار الغاء بردگی بودند اين اصل را یکی از هدفهای مبارزات 
سیاسی خود قرار دادند. قسمت عمده زد و خوردهایی که بین ایالات شمالی و جنوبی در 
گرفت(۱۸۱۰۱۱۸۲۰) براساس مبارزه با طرفداران آزادی بردگان و خرید و فروش 
آنها بود. ّا اصول بردگی در کشورهای متحدّةٌ آمریکا ادامه داشت تا آنکه در سال 
۳ م اعلامَُ آزادی بردگان توسط آبراهام لینکلن منتشر شد و در نتيجة پیروزی 
ایالات شمالی بر جنوبی اين رسم در آمریکا منسوخ شد و بردگان آزاد شدند. پس از 
آنکه در سال ۱۸۸۸ کشور برزیل هم آزادی بردگان را اعلام کرد در تام قارف آمریکا 
رسم بردگی برافتاد» (داثره المعارف فارسی » ج ۱ ص ۰۴ ۴) به اعتراف اروپائیان کشور 


همه 


بردگی در امریکا و ارو پا ۱۳ 


ی تن 
به «بردگی جمعی» تبدیل گشت! یورش ایتالیا به لیبی و تصرّف الجزائر 
مراکش و تونس و هندوچین و ماداگاسکار از سوی فرانسه و اقدامات 
سودجويانة انگلیس در مستعمرات وسیم خود. حکایت روشنی از این 
برده گیری تازه و دسته جمعی هر کین ایا رفتار ناپسندی که امریکاو 
انگلیس و شوروی و آلمان در جنگهای بین‌الملل با شکست خوردگان و 
زشت تر نیست؟ 

آیا جنایاتی که هم‌اکنون دولت غاصب اسرائیل به هنگام اسارت زن 
و مرد وکودک فلسطینی» روا می‌دارد و فجایعی که صرب‌های متمدّن‌نما! 
در بوسنی و هرزه گوین نشان می‌دهند. از برده گرفتن قدیم ظالمانه‌تر 
یت ۱ 

شگفت آنکه برخی از خاورشناسان غربی. این همه را می‌دانند ولی 
مسلمان تونس پیش از همه دولت‌ها دستور آزادی بردگان را صادر کرد و در اين کار» از 
موافقت علمای دین نیز برخوردار بود. خاورشناس اروپایی برونشویک می‌نویسد: «برای 
توس این افتخار حاصل است که فرمان عام آزادی را ب پیش از همه دولت‌ها به سود 
وگن شوم زو مسلمان4الته بر آن بان فیگر همه بووه فد پوشت د مر ور 
نایب السلطنه در تونس وجود نداشت) منتشر ساخت. بیک احمد با فرمان ۱۲ شعبان 
۰ (۲۳ ژانوبه ۱۸۴۲)... دستور داد که به هر بردهةٌ متقاضیء» خط آزادی داده 
شود... دوتن از بلندترین مقامات از رسای محلی مذاهب حنفی و مالکی» آن (آزادی 
عمومی) را تصدیق و تاید کر دند.» 

(/ه15۱ 0۴ ۲۳۱6۷60۴۸۲01۸ 1۲5 ج ۱ چاپ لیدن» ذیل واژهٌ عبد - 0قم 
مقالهٌ برونشویکگ. ترجمة آقای احمد سمیعی» ص ۵۳ و ۵۴). 


۱۴ بردگی از دیدگاه اسلام 


به نظام قانونی اسلام درباره «اسیران جنگی» اعتراض می‌نمایند و آن را 
به بهانه «برده‌داری» تخطئه می‌کنند» گویی کردوتیاش-اشتان هیچ امضترع 
وجود نداشته و ندارد و برده‌داری یونانی و زمی و اروپایی و امریکایی و 


72 ۳ ۰ 
بردگی در عرب پیش از اسلام 
اسلام در محیطی ظهور کرد که در آنجا مانند دیگر سرزمینها؛ 
برده گیری به گونه‌ای ستمگرانه شیوع داشت. بازرگانان برده که آنها را 
«تَحٌاس»۳ ۲ می خواندند. از نواحی گوناگون بردگان را به مکه می‌آوردند و 
می‌فروختند. مشهورترین تاجر برده در دوران جاهلیّت. عبدالله‌بن 
جدعان * ۲ نام داشت. رسم. چنان بود که: «اگررکسی برده‌ای را خریداری 
می‌کرد» ریسمانی را به گردنش می‌افکند و چون حیوانی او را به خانه‌اش 
کضی۵) ۱۰ 
راههای برده گیری در میان عرب جاهلی - همانند دیگر اقوام - 
گوناگون بود. علاوه بر اسیرانی که در یورشهاو غارتها به دست 
می‌آوردند: «وام‌دارانی که نمی توانستند وام خود را بپردازند به تتو دک 
فروشخته می‌شدند». ۲ ۴ همچنین گاهی اشخاص آزاد» در جریان یک قمارا 


۳ المفصّل فی تاریخ العرب قبل الا سلام» اثر دکتر جواد علی» ج ۴ ص ۰۷ ۰۵ چاپ 
لتان. 

۳۴ - تاریخ التمدن السلامی» اثر جرجی زیدان؛ الجزءالرابع » ص ۲۷ چاپ قاهره. 
۵-,فاذااشتری آحدهم عبداً وضع فی عنقه حبلا و قاده الی منزله کما تقاد الابّة, (تاریخ 
التمدن الا سلامی» ج ۴ ص ۲۷). 

- «قوم کانوا مدینون فلم یتمکُنوا من سداد دیونهم فبیعوا رقيقٌ «(المفسّل» ج ۴» ص 
۷ ۵). 


بردگی در عرب پیش از اسلام ۱۵ 


خود را می‌باختند و به دام بردگی می‌افتادند چنانکه آورده‌اند: «ابولهب 
با عاص بن شام به قمار پرذاختند بدین شرط که هر کس در قمار, بازنده 
شده برد دیگری گردد. ابولهب در آن کار غالب آمد و عاص بن هشام را 
به بردگی گرفت و او را به شتربانی خود گماشت ۱۲۲ 

به گزارش ابوجعفر طبری: «در روزگار جاهلیّت (برده‌داران) کنیزان 
خود را به روسپیگری وا می‌داشتند و مزدشان را برای خود می‌گرفتند»۳۸ 
و آیة ۳۳ از سور؛ نور که می‌فرماید: لانخرهُوا تّباتکم علی البغاه... 
( کنیزانتان را به زنا کاری وامدارید) ناظر به همین فاجعه است. 

«تازیان با کنیزان خویش زناشویی می‌کردند و چون فرزندانی برای 
ایشان زاده می‌شد. آنان را به بردگی می‌گرفتند مگر آنکه کسی از آنها(با 
دلیری و جنگاوری) نجابت و آصالت خود را به اثبات می‌رساند که در 
آن صورت به خویشاوندانش می‌پیوست و او را می‌پذبرفتند و گرنه» به 
حال بردگی باقی می‌ماند* "». داستان عَنْترةُ عَبسی و پیوستن به پدرش 
شذاد (پس از تحمّل سختی‌ها و دلاوریهایی که از خود نشان داد) گویای 
همین قانون جاهلی است "۳ 


۳۷ - کدی روی من تقامر آبی لهب و العاص بن هشام» علی آن من قمر صار عبد 
لصاحبه» فقمره آبولهب فاستر قه واسترعاه بله., (المفضل» ج۴ ص ۱۷ ۵). 

۸- «کانوا فی الجاهلیّة ُکرهون |ٍمائهم علی الزنا یأخذون اجورهنْ» (تفسیر طبری» 
ج ٩‏ ص ۰۴ ۰ چاپ لبنان). 

۳۹ - «کانت العرب تتروج الاماء فادا ولدلهم منهن آولاد استعبدوهم فاذا انجب آحدهم 
ألحقوه بآنسابهم و اعتر فوا به روا بش عذا (تاریخ الّمدن الاسلامی» ج۴» ص ۲۷و 
۳۸ 

۰- تاریخ التّمدن الاسلامی؛ ج ۴» ص ۲۸. 


۱۶ بردگی از دیدگاه اسلام 
قرآن و آزادی بردگان 

اسلام: دز چنین مخیطی پاابه عرصه ظهور نهاد و فوائین ۰ حکیمانه 
خود را دربارٌ بردگان عرضه کرد. پیامبر بزرگ اسلام (صلّی الّه علیه و آله 
وسلم) پیش از بعئت. تنها غلامی را که همسرش خدیجه (علیها السلام) 
به او هدیّه کرده بود» آزاد ساخت و او را به «پسرخواندگی» پذیرفت. این 
غلام همان زید ین حاره کب "۴ بود که از مسلمانان فداکار و از شهدای 
اسلام شمرده می‌شود که در راه دفاع از این آئین» در سرزمین مُوْتّه ۲ به 
شهادت رسید. 

هنگامی که محمّد(صلّی اه علیه و آله و سلم) به نبوّت مبعوث شد 
در سوره «البلّد» که از سوره‌های دوران مکّه سک این آیات تکان 
دهنده آمد: 

لا آفتحم العف 

وما آذریك ما الَبة۹ 

فک رَفبة. البلد: ۱۱ ۰۱۲ ۱۳) 

«آدمی از گردنه گذر نکرده است! (تا به له سعادت يا بهشت موعود 
رش 

و توچه می‌دانی که گردنه چیست؟ 


برد‌ای را آزاد کردن است». 


۴۱ - الشیرةَالبویة» اثر اين هشام» ج ۱؛ ص ۲۰۴ و ۲۹۵ چاپ بیروت. 

۴۲ - موّته» سرزمینی در جنوب شرقی بحرالمیّت است که مسلمانان در آنجا با سپاهیان 
روم شرقی؛ برد کردند. 

۴۳ - بنابر روایتی که سبوطی در «الاتقان فی علوم القرآن» آورده؛ سورة ة البلد (از میان 
صد و چهارده سورة قرآن) سی و پنجمین سوره‌ای شمرده می‌شود که ب بر پیامبر(صلّی اه 
علیه و آله و سلّم) نازل شده است (ال تقان» ج ۱ ص ٩۷‏ چاپ لبنان). 





اسلام» راههای برده گر فتن را می‌بندد! ۱۷ 





تسام نان ند عا ععوت فراآن رانخز راد 
بردگان» پاسخ دهند و خود را به بهشت نیکبختی رسانند. از اینرو 
هرکدام که توا مالی داشتند به سوی مشرکان مکه رفتند و غلام یا کنیزی 
را خریدند و از قید بردگی آزاد کردند چنانکه ابوبکر هفت برده را رهایی 
بخشید که: بلال و عایرین فهَیْرَة و ام عَبَیّس و زرَة و هی و دخترش و 
کنیزی از نی مَمل بودند. ۲۳ 


اسلام» راههای برده گرفتن را می‌بندد! 

اسلا بدانچه گفتیم بسنده نکرد بلکه تمام راههای برده گرفتن 
(استرقاق) را به روی امّت محمّدی (صلی الّه علیه و آله و سلم) بست. 
در گذشته ملاحظه کردیم که اقوام گوناگون چون به کسی وام می‌دادند و 
آن شخص از آدای وامش ناتوان می‌ماند او را به بردگی می‌گرفتند! ولی 
قرآن کریم دربارهءٌ کسی که وام‌دار شده است. به مسلمانان فرمود: 

ون کاَ ذرٌ عُشرة فظرَةٌالی مَیِسرة و آن توا یر لحم ان نتم 
تَعْلَمُون (البقرة: ۲۸۰) 

یعنی: «اگر وام گیرنده, تنگدشت شود باید تا هنگام فراخ‌دستی بدو 
مهلتی دهید و در صورتیکه وام را ببخشید برایتان بهتر است. اگر 
(عاقبت کار را) می‌دانستید.». 

همچنین ملاحظه شد که در اقوام و ملل گوناگون پدران اجازه 


۴ به سیر ابن اسحق؛ تحقیق محمّد حمیداه» چاپ ترکیه» ص ۱ ۱۷ و سیر ابن 
هشام (الشيرة لبویةا» ج ۱) ص ۳۴۰ نگاه کنید. عبارت ابن اسخق چنین است: «ان 
باکر آعتق ممّن کان یعذب فی اه عرٌ و جل سبعة. أعتق بلالا و عامر بن فهيرة و اریز 
و جارية بنی عمر و بن موْمّل و الذهدية (لنهدیة) و ابنتها و ام عبیس.». 


۱۸ بردگی از دیدگاه اسلام 


داشتند که فرزندان خود را بفروشند ولی اسلام اين اجازه را به هیچ 
پدری نداد تا انجاکه بنابر فوانین اسلام, چون دختری شوه رکند. پدرش 
حق ندارد کابین وی را برای خود بگیرد زیرا که اسلام کابین را حق زنان 
می‌داند و می‌فرماید: 

وآتوا الساء صَدفاتهنٌ نله ان طن کم عَن شیء من لو حنبتً 
مَریثاً (الساء: ۴) 

«کابین زنان را به ایشان بدهید که واجب است و اگر چیزی از آن را با 
رضای خاطر به شما بخشیدند در آن صورت. پاکیزه و گوارا آذ را 
بخورید». 

بازن در میان آئینها و رفتار گذشتگان دیدیم که «مجرمان» را به بردگی 
می‌گرفتند! ولی اسلام هرگز کیفر مجرمین را به بهای بردگی مبادله نکرد. 
اسلام در برابر هر جرمی کیفری معیّن قرار داد و حتی اجازه نداد که قاتل 
فرد مسلمانی را به بردگی گیرند (قاتلی که به عمد. مسلمان بیگناهی را 
بکشد. اگر از سوی وارثان مقتول بخشوده نشود. می‌تواند با پرداخت 
خونبها؛ رضایت آنان را جلب کند و اگرنه. محکوم به مرگ است چنانکه 
رسول خدا - صلی الّه علیه و آله و سلم - فرمود: 

من فتل مومت مدا ذفِع الی لیام لول قَِنْ شاوژا فلا ون 
اوه اخد رازه۳ ) 


و همچنین پیش از اسلام رسم بود که انسانهای آزاد-از مرد و زن و 


۵- «کسی که ممنی را عمدا بکُشد به اولیاء وی سپرده می‌شود؛ اگر آنها خواستند او را 
می‌کشند و اگر خواستند از وی دیه مي‌گیرند...» به: التاج الجامع للأأصول فی حادیث 
السول» تألیف منصور علی ناصف؛ ج ۲» ص ٩‏ چاپ لبنان بنگرید. و به آیةٌ قصاص 
(آیُْ ۱۷۸ از سورة بقره) در قرآن مجید نیز نگاه کنید. 





اسلام: راههای برده گرفتن را می‌بندد! ۱۹ 





کودک - ۱ ء ,دزدیدند و آنان را به بردگی می‌فروختند و چه بسیار 
بازرگانانی که از این راه ارتزاق می‌کردند و بر ثروت خود می‌انباشتند. 
اسلام این شیو ننگین از آدم فروشی را نیز به سختی نهی کرد چنانکه از 
پیامبرگرامی اسلام آورده‌اند: 

قال له تعالی: تلاة آ شمه بزم قیاع رجمل آغطی بي تمد 
وَرَجل باع خر فَاََل تعتف و رجل آستأج و آجیرا قاشتوفی مله لبط 


۳ 


و ۳۶ 

یعنی: «خدای تعالی فرموده است من در روز رستاخیز با سه کس 
(بیش از دیگر گنهکاران) دشمنم مردی که به نام من ببخشاید سپس 
پیمان شکنی کند . و مردی که انسان آزادی را بفروشد و از بهای آن روزی 
خورد. و مردی که مزدوری را به کاری گمارد و او آن را تمام کند ولی آن 
مرد» مزدش را ندهد.». 

خحلاصه آنکه اسلام هیچ راهی را برای برده‌گیری جدید بر 
مسلمانان نگشود جزه‌گرفتن اسیران جنگ»! که در حقیقت امری 
ضروری بود و هیچ گاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد شد. یعنی 
اگر امروز هم دوکشور متمدّن کارشان با یکدیگر به پیکارکشد ناگزیر هر 
کدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت و رفتار ویژه‌ای با آنان معمول 
می‌دارند. اسلام نیز در این باره. قواعد و احکام معیّنی وضع کرد که شرح 
آنها خواهد آمد ولی آنچه در اینجا به تا کید می‌گوییم انست که«استرقاق» 
یا اسیر کردن افراد آزاده در اسلام جز از راه«جنگ‌مشروع» روا نیست و 
قرآن کریم هم تصریح کرد که اين کار پس از درهم شکستن دشمن باید 





۴۹ - به صحیح بخاری» کتاب الببوغ» حدیث شمارة ۲ ۰ و نیز: اج الجامع للأصول» 
ج ۲و ص ۰۱ ۰ نگاه کنید. 


۳۰ بردگی از دیدگاه اسلام 


صورت پذیرد (نه پٍ پیش از آن و به طمع برده‌داری ۱) چنانکه می فرماید: 

ماکاق برع أن یکمن له آشری ی بنج فی الرض تُریدوّن عرش 
الدَئیا واله پُرید الاخرة و ال عزیرژ حکیم (النفال: ۷ع). 

یی یوت که دا افو 
دشمنان را به سختی درهم شکند» شما بهرهٌ دنیا(اسیر و غنیمت) را 
خواهانید ولی خدا سرای باز پسین را برایتان می‌خواهد و خدا عرّتمند و 
حکیم است». 

آری پس از بعشت پیامبر و پیش از همجرت وی شاید اندک بردگانی 
وجود داشتند که از روزگار جاهلیّت در دست نو مسلمانان باقی مانده 
بودند ولی با تشویق قرآن کریم به آزادسازی بردگان بتدریج آزاد شدند به 
طوری که کتب قدیمی سیره و تاریخ (مانند سیر اببن هشام و تاریخ 
طبری) چون مسلمانان مهاجر به حبشه یا مدینه را برمی‌شمارند. از هیچ 
غلام یاکنیزی در خدمت آنها نام نمی‌برند "" واگرکنیزانی هم در آن روزگار 
در گروه مسلمانان بوده‌اند» بنابر قانون «ام ولد» که ذکرش خواهد آمد. 
آزاد شده‌اند. 

امّا اسرائی که پس از همجرت در جامعه مسلمانان به سر می‌بردند» 
کسانی بودند که در جنگ به اسارت افتادند و جنگ» امری استثنائی 


است و مقزرات مخصوص به خود را دارد. 
حکم اسیران جنگ در اسلام 
احکام اسیرانی که به هنگام پیکار با مسلمانان گرفتار شوند. در آين 


۴۷ - به سیرة ابن هشام» ج ۱» ص ۳۴۴ تا ۳۴۵ و ج ۲ ص ۲ تا ۱۱۸ و نیز به: 
تاریخ الامم والمل وکك» ج ۲» ص ۰ ۳۳۱ ننگرید. 


۳ 
ی 
اسلام روشن است. آنهاء يا مسلمان هستند که به جنگ با پرادران خود 
آمده‌اند یا از پیروان اسلام به شمار نمی‌آیند. اگر مسلمان باشند پس از 
به پایان رسیدن جنگ آزاد می‌شوند نه آنانرا می‌کشند و نه از ایشان 

فدیه یعنی تاوان می‌گيرند. 

چنانکه در ماجرای پیکار«صّین» آورده‌اند که امام علّی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام به مالک آشتر تَخْعی فرمود: 

سیر هل اه لا یفادی و لایفتل.۲۸ 

از امسی اهبان قبله(برای آزادیش) نه تاوان می‌گیرند و نه او را 
می‌کشند ). 

ابن کثیر دمشقی در تاریخ خود می‌نویسد: 

«(پس از جنگ جمل) برخی از یاران علی علیه‌السلام از وی 
او از اینکاره خود داری کرد.»۲۹ 

به کفتهٌ طبری: «(علی علیه‌السلام) هرچه در سپاه مخالفان بوده همه 
راگرد آورد و به مسجد بصره فرستاد تا هرکس مالش را شناخت. آنرا 
بر کیرد مگر سلاحی که در بیت‌المال بود و نشان دولتی داشت)۵۰ 

بنابراین» مسلمانال اجازه ندارند که یکدیگر را به بردگی گیرند با 





۸- وقعة صفین» اثر نصرین مزاحم منقری» ص ۹ چاپ مصر. 

۳۹ روقد سل بعض آصحاب علّی علی آن بقسم فیهم آموال اصحاب طلحة و الژبیر» 
فابی علیهم» (البداية و الهای ج ۴» ص ۷ چاپ لبنان). ۱ ۲ 
۰- رو جمع ماکان فی‌السکر من شيء نع بعث بهالی مسجد البصرة آن من عرف شا 
فلاخذه الا سلاحا کان فی‌الخزائن علیه سمة السلطان (تاریخ الامم و المل وکثه ج ۰۴ مس 
۸ چاپ لبنان). 





۲۲ بردگی از دیدگاه اسلام 





پاش 

اما کسانی که از زمر مسلمانان شمرده نمی‌شوند. در صورتی که میان 
ایشان و مسلمانان نبردی رخ دهد. آیهٌ چهارم از سور محمّد تکلیف 
آسرای آنان را روشن کرده است چنانکه می‌فرماید: 

قاذا یم این کرو فصو الوقاب ۶ حتّی (ذا شوم نوا 
الوا فا ماع ما فداء تی تضع الحَوت آوزازها... (محمّد: ۴). 

یعنی: «(ای مسلمانان) هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شدید» 
گردنهایشان را بزنید تا چون آنها را درهم شکستید. بندها را محکم کنید 
(مبادا بگریزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن» یا بر اسیران منت نهید 
(و آزادشان سازید) يا تاوان بگیرید(و رهاشان کنید) تا اینکه جنگ» 
بارهای سنگین خود را فرونهد». 

این یه شریفه با مفهوم حصری که دارد. دو راه بیشتر در برابر 
مسلمانان قرار نداده است. یا آزاد ساختن بی قید و شرط اسین يا آزاد 
کردنش به شرط پرداخت تاوان (قٌَا مت بَعدٌ وا فداء). 

البته حکم مزبور به عنوان «اصلل» یا «قاعده» تلقّی می‌شود و همانند 
دیگر قواعد فقهی گاهی استثناء برمی‌دارد مانند آنکه اسیر به جنایات 
بزرگی دست زده باشد یا آنکه یک بار به شرط کناره گیری از جنگ آزاد 
شود ولی دوباره به پیکار بر ضدٌ مسلمانان روی آورد. در این صورت 
امام مسلمین اختیار دارد که او را بکشد یا در اسارت نگاه دارد" چنانکه 
۱ - بسیاری از فقهای اسلامی» حقّ استرقاق اسیر را برای امام مسلمانان در ردیف حقّ 
آزادسازی با تاوان‌گیری به شمار آورده‌اند» به عنوان نمونه ابن قدامه حنبلی در کتاب 


المغنی می‌نو سد؛ : رو اذا سبی الامم فهو مخّرٍن رای من علیهم وأطلقهم بلا عوض ون 
وا آطلقهم علی مال یاخذه منهم» و ان رای فادی بهم و آن رای استر قهم. 0 (المغنی» 
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حکم اسیران جنگ» در اسلام ۲۳ 
ی جح وس تخس 


پيامبر بزرگوار اسلام مردی به نام أَبُوعَرّة جمَحی راکه در جنگ بدر اسیر 
شده بود» بدون گرفتن تاوان آزاد ساخت. ابو عرّه در هنگام آزاد شدن به 
پیامبر گفت: 

أغطیک مریم اقا یلک و لاأیه علیک آبد! 

«من با تو پیمانی استوار می‌بندم و قول می‌دهم که هرگز به جنگت 
نیایم و هیچگاه انبوه مردم را ضد توگرد نیاورم». 

ولی اینمرد فریبکان بزودی پیمانش را با پیامبر اسلام فراموش کرد و 
مردم را با اشعار خود بر ضدّ پیامبر برانگیخت و دوباره به همراه فریش 
در جنگ امد شرکت کرد اتفاقاً در اين نبرد نیز به دست مسلمانان افتاد و 
به مرگ محکوم شد.۲ 

بنابراین» اصل: (فَمَ اعد و مّا فداءٌ) در شرائط ویژه‌ای (به دلیل 
یه نز ) استفناء برمی‌دارد امّا چنانچه آن شرائط پیش نیاید. اصل 
مذکور به قرّت خود باقی می‌ماند.از این‌رو ملاحظه می‌کنیم که پیامبر 
بزرگوار اسلام پس از فتوحات جنگی غالبً اسیران را -بدون فدیه -آزاد ۱ 
که یا از مال‌داران آنها تاوان می‌گرفت و سپس آزادشان می‌ساخت 
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ج ۸ ص ۳۷۲) یعنی: «چون امام مسلمانان (در جنگ) به اسیرانی دست یابد» اختیار 
دارد در صورتی که (مصلحت) بیند بر آنها مت نهد و بدون تاوان آزادشان کند یا در 
برابر مالی که از ایشان می‌گیرد آنانرا رها سازد يا به ماد آنهاپردازد با ایشان را بهبردگی 
گیرد.». ولی ما به ملاحظه مفهوم حصر و تقسیمی که از آيد (فٍّا من بعد و شا ضدا) 
استفاده می‌شوده اين دو حق یعنی رهاسازی و تاوانگیری (مبادلة اسیر) را بر دیگر حقوق 
مقدذم داشته‌ايم و حقوق مزبور را از امور استثنایی شمرده‌ایم» همان گونه که قو شتا 
روش رسول خدا نیز آزادسازی اسیران بر قتل یا استرقاقی آنها غلبه داشته است چنانکه 
«قاعده» بر «استثناء» غلبه دارد. 

۲ سيرة ابن هشام» ج ۳ ص ۰۱۱۰ چاپ لبنان و مغازی واقدی» ج ۱ ص ۰۱۱۱ 
چاپ لبنان. 





۳۴ بردگی از دیدگاه اسلام 





به‌طوری که قاعده و اصل بر استثناء غلبه داشت چنانکه به عنوان 
نمونه: در پیکار با «هوازن» پیامبر به ۰ تن اسیر دست پافت و با 
تدبیری خاص. همه را بدون گرفتن تاوان» آزاد کرد. "۵ و در پیکار بُدر به 
شکل دیگری رفتار کرد به‌طوری که ابن‌سَعّد در کتاب «الطبقات الکتری» 
می‌نویسد: 

«رسول‌خدا روز بدر هفتاد تن اسیر گرفت و از آنان به تناسب 
اموالشان غرامت خواست (و برخی از) مردم مکّه نویسا بودند ولی اهل 
مدینه خط نمی‌نوشتند» پس هرکس از اسیران که نمی‌توانست تاوان 
دهد ده تن از پسران مدینه را به او می‌سپردند تا بدانها نوشتن بیاموزد و 
چون پسران کاردان می‌شدند همین آموزش, در حکم تاوان اسیر به 
شمار می آمد.». ۵۲ 

البته در غزوة بدر» برخی از اسیران نیز بدون پرداخت هیچ تاوانی» 
آزاد شدند که از جملة آنان: مطببن حلطب و آبوالعاص‌ین زبیم و آبو 
عَرَة جمحی و دیگران بودند ۵" و اساساً تاوان‌گرفتن هنگامی پیش می آید 
که کسی از مسلمانان در دست دشمن. اسیر نباشد وگرنه باید به «مبادلهٌ 
آسراء» پرداخت که شکل دیگری از «فدیه» به شمار می آید و پیامبر هم 
بدان عمل کرده است. به عنوان نمونه. ترمذی درکتاب سنن خود 


۳" - به سيرة ابن‌هشام» ج ۴ ص ۲ و تاریخ الائم و الملوک » ج ۳ ص ۸۷ و 
مغازی واقدی» ج ۲ صٍِِ ۹٩۱‏ نگاه کنید. 

۴ ,اسر رسول اه مصلی ال علیه و سلّم - یوم بدر سبعین سیر و کان یفادی بهم علی 
قدر آموالهم و کان أهل مک یکتبون و آهل المدينة لایکتبون؛ فمن لم یکن له فداء دفع الیه 
عشرة ة غلمان من غلمان‌المدينة فعلمهم فاذا حذقوا فهو فداءه ۰ (طبقات این سعدء ج ۲ ص 
۴ چاپ لیدن). 

۵ -به سیره ابن‌هشام » ج ۲» ص ۳۱۴ و ۳۱۵ نگاه کنید. 


اسلام و رفتار با آسرای جنگی ۲۵ 


می‌نویسد: 

نْ لب قدی رجلین من یمین برجل قالش کین 2۳ 

«پیامبر مردی از اسرای مشرکان را در برابر دو مرد از مسلمانان (که به 
اسارت افتاده بودند) معاوضه کرد.). 

اسلام و رفتار با آسرای جنگی 

هر کس رویدادهای جنگ بین‌الملل اوّل و دوّم را بررسی کند» 
بروشنی درمی‌یابد مردم متمدّنی که از مخالفت با برده‌داری دم می‌زنند» 
دربارژ اسیران دشمن چنان جنایاتی مرتکب شدند که نظیر آنها از 
برده‌فروشان کهن گزارش نشده است. آنان» در آلمان و لهستان برای 
اسرای جنگی «اردوگاههای مرگ» ترتیب دادند. و «زندانیان و اسیران را 
از سراسر کشورهای اشغالی در آن (اردوگاهها) زندانی می‌کردند. 
زندانیان را در شرائط وحشتناک و سرماء فقط یک وعده غذا می‌دادند و 
بزور بر بدن آنها آزمایشهای مختلف پزشکی را مثل حیوانات انجام 


می‌دادند.». ۵۷ 


«فقط پس از تصرّف اردوگاههّا به‌دست متفقین بود که معلوم شد 
بزرگترین و هولناک‌ترین جنایات تاریخ بشری بدست درندگان نازی 
صورت گرفت و میلیونها بی‌گناه از زن و کودک و سالخورده و جوان را در 
اتاقهای گاز ابتدا حفه می‌کردند و بعداً درون کوره‌ها می‌سوزاندند و 
اک هي کر دی ۰۳ 


1 مگ ت 
- تسحفقه الاحوذی شرح ات الترمدی» ج ۵ ص 4۱۵۷ چناپ 
ببروت. 
۷ رویدادهای مهم تاریخ» ترجمه و تألیف حسام‌الدّین امامی؛ ص ۸ چاپ تهران. 
۸ رویدادهای مهم تاریخ» خیه‌ وتات حسام‌الدین امامی؛ ص ۸ جاپ تهران. 





۳۶ بردگی از دیدگاه اسلام 





رفتار متفقان (امریکا و شوروی و انگلیس و فرانسه...) نیز با آسرای 
جنگی. از روش نازیها چندان بهتر نبود! آنان نیز هزاران اسیر را کشتند و 
به زنان بسیاری تجاوز کردند و افراد فراوانی را شکنجه دادند. امریکاه 
بنابر آمار رسمی که در دنیا انتشار یافت از آغاز جنگ ویتنام تا سال 
۳ میلادی ۱۶۰,۰۰۰ کشته و ۷۰۰ هزار شکنجه دیده. در ویتنام 

۵٩۹۱۰ م۱‎ ۰ 

اسیران جنگ بین‌الملل دوم تا سالها پس از جنگ در اردوگاههای 
سیبری به کارهای طاقت فرسا و شکنجه‌آور وادار می‌شدند. چندی پیش 
به هنگام آزادی اسرای ژاپون برخی از روزنامه‌ها نوشتند: 

«آخرین دسته از اسرای ژاپون که دیروز از شوروی به وطن حود 
مراجعت کردند. اظهار داشتند که شرائط زندانها و بازداشتگاههای 
سیبریی شمالی» دوزحی بوده است. این دسته اظهار داشتند که در این 
بازداشتگاهها علاوه بر ژاپونيها» افراد آلمانی لهستانی مجار و اکراین هم 
وجود داشتند. اسرای ژاپونی اظهار داشتند که در بازداشتگاههای 
سیبری هزاران نفر بودند که با آنها مانند کسانی که مرتکب فتل شده 
باشند. رفتار می‌شود... اسرائی که از کولیما واقع در سیبری آمده بودند» 
اظهار داشتند که در زندانهای سیبری در معادن طلاء منگنز کروم و سایر 
درجهٌ حرارت به ۵۰ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد و غذای آنها 
٩‏ به کتاب: «وضعیّت اسیران جنگی و تبادل آنها, از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و 
بین‌المللی» ص *» چاپ تهران رجوع کنید. 


اسلام و رفتار با آسرای جنگی ۲۳۷ 


نامیده‌اند...»۶۰۱ 

از رفتار خشونت‌بار و نادرست کشورهای متمدن با اسیران که 
بگذريم غرامت‌های جنگی که دول پیروزمند از شکست خوردگان 
مطالبه می‌کنند. بسیار سنگین‌تر از فدٌیه‌ای است که در اسلام مقرّر شده 
تا از اسیران مالدارگرفته شود. در جنگ دوم جهانی» غرامت سنگینی که 
متفقین از آلمان گرفتند کمر اقتصاد آن کشور را شکست و به قول تیلر در 
کتاب «ریشه‌های جنگ جهانی دوّم»: آلمانیها احساس کردند که هستی 
آنها را زده‌اند۶۱۱ 

دنیای جدید. رسوم برده‌داری را با شدّت هرچه تمامتر دربارة آسرای 
جنگی ادامه می‌دهد و تنها «نام بردگی» را الغاء کرده است! 

اینک باید دید که قوانین اسلامی در مورد رفتار با اسیران جنگ چه 
می‌گوید؟ و مسلمانان در صدر اسلام با دشمنان پیکارگر خود به چه 
شیوه‌ای عمل می‌کردند؟ پس از اینکه آتش کارزار فرو نشست؛ 
مسلمانان وظیفه دارند تا ازگریختن اسرای دشمن جلوگیری کنند ولی به 
هیچ وجه حق ندارند آسیبی بر آنان وارد سازند. طبری می‌نویسد: 

«(پس از پیکار بدر) عمرین خطاب به پیامبر گفت: ای رسولخدا» من 
می‌خواهم دو دندان پیشین شُهَیْل‌بن عَمُرو را از فک زیرین او برکنم تا 
زبانش بیرون آید و در هیچ مقامی نتواند بر ضد تو به سخنرانی برخیزد! 
پیامدر دا ومود: 

یل به یلاله بی و کت یی 


۰-روزنامة کیهان» سال پانزدهم» شمارة ۴۰۵۲ دیماه ۰۱۳۳۵ 
۱- ریشه‌های جنگ جهانی دوم» اثر تیلر» ترجمةً محمّدعلی طالقانی» ص ۰۸۲ چاپ 


تهران. 





۳۸ بردگی از دیدگاه اسلام 





«هیچگاه مُثْله کردن را : بر او روا نمی‌دارم که خدا مرا هر چند 
پیامبرش هستم -منْله خواهد کرد.:۲۱* 

اگر در میان اسیران دشمن. کودکانی به همراه پدر و مادرشان باشنده 
هرگز روا نیست که آنها را از والدین خود جدا سازند. زیرا مسلمانان از 
پیامبر اسلام آورده‌اند که فرمود: 

مق ین والدة و ولدها قّقَ البَعَةُ وین آحبیه یوم لْقيامة م۳۳ 

«هر کس میان مادری و فرزندش جدایی افکند. خداوند میان او و 
دوستانش در روز رستاخیز جدایی خواهد افکند.). 

و باز دارفطنی درکتاب سنن می‌نویسد: 

لعنَ رسول‌الٍ ۳ مر فَّقَ یی الوالدة و 
ولدها و ی ال و اأخیه .۶۳ 

یعنی : «پیامبر کسی را که در میان مادر و فرزندش و برادر و برادرش» 
جدایی افکند» نفرین نمود.»! 

از همینرو تژیذی می‌نویسد: 

«یاران آگاه پیامبر و دیگر (دانایان اسلام) عمل خود را براين اساس 
قرار دادند و راضی نمی‌شدند که در میان اسیران. فرزند را از مادر یا پدره 


و برادر را از برادر جدا کنند.».۶۵ 





۲-«آن عمربن الخطاب قال لرسول اه يا پسول ال آنتزع ‏ تیتی سهیل‌بن عمرو الفلیین 
یدلع لسانه فلا یقوم علیک خطیباً ی موطن بدا .فقال رسول ال صلی ال علیه (و آله) و 
سم لا أمّل به به فیمثل له بی و ان کنت نی (تاریخ الأمم والملوکك» ج ۲» ص ۴۹۵ 
مقاسه کنید با: ا: مغازی واقدی» ج ۱ ص ۰۱۰۷ چاپ لبنان). 

۳ تحفة الا حوذی بشرح جامع الثرمذی» ج ۵» ص ۰۱۵۴ چاپ بیروت. 

۴ سنن دارقطنی» ج ۳ ص ۰۷ چاپ قاهره. 

1۵ موالعمل علی هذا عند آهل العلم من آصحاب ای و غیرهم؛ کرهو ریق بین 


چنانکه پیش از این گفتیم مسلمانان وظیفه دارند به حکم قرآن مجید 
که فرمود: (قما متا بَعْدُ و ما فدامٌ) اسیران را بی‌تاوان و با تاوان آزاد 
سازند. اما اگر آزادی انسرای جنگ بنا به تشخیص امام مسلمانان - 
مصلحت نباشد. در آن صورت دولتمردان اسلامی راه دیگری را در پیش 
می‌گیرند و به جای آنکه اسیران را در اردوگاهها به کارهای طاقت‌فرسا 
وادارند یا در زندانهای مجرمان افکنند. آنان را به جنگاوران مسلمان 
می‌بخشند و در میان ایشان تقسیم می‌کنند تا در کنار خانواده‌های آنان به 
شیر رن ور تست سا هنارای ها مات رو اه هت رای 
چنین اسیرانی نیز به تدریج فراهم می‌شود چنانکه خواهد آمد). 

با این روش اسرای جنگ ملاحظه می‌کنند که مسلمانان به جای 
انتقامجویی از ایشان, افرادشان را در خانواده‌های خود برده و بر سر 
سفره خویش نشانده‌اند! چنانکه پیامبر بزرگ اسلام به گزارش احمدبن 
تختیل دز متتتلشن فرمود: 


4 رع وه 


۱ ممّا تأکلوّن و اکسوهم مما 


و بین الوالدة و ولدهاء و بین الولد و الوالدء و بین الاخوة , (تحفة الاحوذی» ج ۵ 
ص ۵۴ ۱). 
از اینجا پاسخ اين پرسش داده می‌شود که چرا اسلام» حکم اسارت و بردگی را نه‌تنها بر 
دشمنان حربی بلکه بر فرزندان آنها نیز جاری می‌کند؟ 

واضح است که جداکردن فرزندان کو چک از اولباء خود و آزادساختن ایشان» کار 
خردمندانه‌ای نیست و جز آنکه مشتی اطفال بی‌سر پرست؛ در حال اندوه و س رگردانی به 
سر برنده نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بنابراین لازست که فرزندان اسیران نیز در حکم 
آنها و در کنار اولیائشان باشند تا بتدریج بر طبق قوانین عتق(که از آنها سخن خواهمیم 
گفت) همگی آزاد شوند و به فرض آنکه پدر یا مادر کودکك» در جنگ کشته شده 
باشد» باز مصلحت نیست که او را بی‌سر پرست آزاد و رها سازند بلکه در حقبقت دولت 
اسلامی سرپرستی وی را بر عهده می‌گیرد تا موعد آزادسازیش فرارسد 








۳۰ بردگی از دیدگاه اسلام 





ه‌ 


تلبسون, ۲۶ 

«اسیرانتان» اسیرانتان اسیرانتان! از آنچه خودتان می‌خورید بدانها 
بخورانید و از آنچه خودتان می‌پوشید. آنها را بپوشانید». 

و باز دربار؛ اسیران سفارش کرد که آنان را به حدمات مشقت‌بار وادار 
مکنید. چنانکه از پیامبر گرامی مأثور است: 

ِ 90 قَأعی 0 
رت آنها ِِ آنان را یاری دهید.). 

در سنن آبی‌داود از مَعرورین شُوَیّد گزارش شده که گفت: 

«در (محلی به ناع) ره بر ابوذر غفاری وارد شدیم و دیدیم که 
جامه‌ای پشمینه بر تن دارد و لباسی نظیر آن نیز بر تن غلامش بود. بدو 
گفتم: ای ابوذن بهتر بود که جامةٌ غلامت را می‌گرفتی تا با پیوند به لباس 
خودت. تن‌پوش بلندی برایت فراهم می‌شد و غلامت را با لباسی 
(پست‌تر) می‌پوشاندی! 

اخوانکم جعَلَهَم ال تخت تخت آندیکم مه او تخت بت لین 


مه بر ۳ 


مایا کل که تالیش ولامْکلمه ما یله کلم ما بقل 


1 -مسند احمدین حنبل» ج ۴» ص 6۲٩‏ چاپ استانبول. 

۷ اج الجامع للأصول» ج ۲ ص ۰۲۷۵ 

۱-۸ عن المعرور ؛ بن سوید قال دخلنا علی آبی ذر بالزبدة فٍذا علیه برد و علی غلامه برد 
ه فقنا ا باذ لو آخذت برد لامک ان بردک فکانت حّة وکسوته توب فره! ال 
نیعت دول ال -صلّی اه علیه (و آله) و سلّم - بقول: اخوانکم جعلهم ال تحت 
آیدیکم فمن کان آخوه تحت یدیه فلیطعمه مقا یا کل و لیکسه مقا یلبس و لا یکلفه ما له 
فان کلفه ما یغلبه فلیعنه., (سنن ابی‌داود» ج ۴» ص ۳۰ 


اسلام و رفتار با آسرای جنگی ۳۱ 

«اینان پرادران شما هستند که خداوند آنها را زیردستتان قرارا داده 
است. پس هر کس برادرش زیردست او باشد. از آنچه خود می‌خورد به 
او حوراک دهد و از آنچه خود می‌پوشد. او را بپوشاند وکاری که توانش 
را ندارد از وی نخواهد و اگر چنین کاری را از او خواست. باید که پاریش 
کت 

از این مهمتر! پيامبر بزرگ اسلام به یارانش ی نت 

ال أَحَدُ کم عبدی, أمتی! یل قتای و قتاتي. ۶۹ 

«هیچیک از شما (به اسیران خود) نگوید: بندهٌ من و کنیز من! ولی 
بگوید: پسر من و دختر من.».۲ 

همچنین پیامبر اسلام از این که کسی بر مسند خویش تکیه زند و 
و ی و سا وین 

نله عرَوَجَلَ مر قامَث له العبیدٌ صفوفا!۲۱ 

«خداوند بزرگ کسی را که بردگان در برابرش صف زنند. لعنت کند.»! 

فرآن کریم برای آسرای جنگ. پیامی دارد که از گذشت فراوان و 
رحمت اسلام در حق آنان حکایت می‌کند. پیام قرآنی» روحیة شکست 


خوردء اسیران را بازسازی می‌کند و بدانان نوبلٍ زندگی بهتر می‌دهد» 


1۹ پمتمم باری[ فرح هی ۱ ۱بمن 3۰۱۷ 

۰ ۷ باید توجه داشت ت آیاتی از قرآن کریم که دربارةٌ «عبد» و «عباد» و راماء؛ سخن 
می‌گویند با ایندستور پیامبراکرم منافات ندارند زیرا آن آیات در مقام وصف شرعی اند» 
نه تعبیر اخلاقی. و اگر به جای واه «عبد» کلمةٌ «فتی» در آن آیات به کار می‌رفت چه‌بسا 
که احکام بردگان» شامل همه پسران جوان می‌شد و اشتباه پیش میآمد! با وجود این؛ 
قرآن مجید در پاره‌ای از موارد (که ماه اشتباه نمی‌شود) از تعبیر «فتی» و «فتیان» و 
«فتیات, برای غلامان و کنیزان خالی نیست (به سورة بوسف. آیهٌ ۲۰ و ٩۲‏ و سورةً 
نساء آيذٌ ۲۵ و سورة نور» آيةٌ ۲۳ نگاه کنید.). 

۷۱ جامع الأحادیث» اثر جلال‌الدین سیوطی» ج ۵ ص ۷۸ جاپ دمشق. 


۳۲ بردگی از دیدگاه اسلام 


قرآن می‌فرماید: 

ی بّها ال لِمَنْ فی أَیدیکم ری ان یلم له فی فلکم 
خیّرا بوتکم خیرا ما آجذ منکم و یغیر لکم العف وحیم (الٌنفال: 
۷۰ 

یعنی: «ای پیامبر به اسیرانی که در دست دارید بگو: اگر خدا بداند 
که در دلهای شما نیّت خیری وجود دارد. بهتر از چیزهایی که از شما 
گرفته شده به شما خواهد داد و گناهتان را می آمرزد که خداوند تتسیار 
آمرزنده و مهربان است.». 

اگر این پیام مهرآمیز قرآن را با پیامهای تهدید آمیز دیگران بسنجید؛ 
معلوم می‌شود که اسلام تا چه اندازه دادگری و کرامت را دربارة دشمنان 
خود رعایت کرده است و در صورتی که فرمانهای اسلام و رفتار یاران 
پیامبر را دربار؛ اسرای جنگ با راه و رسم دیگران مقایسه کنید. روشن 
خواهد شد که چه کسانی از «تمدّن حقیقی » بیشتر بهره‌مند بوده‌اند. 

جالب آنست‌که این‌گونه سفارشها و رفتار با اسیران. در روزگاری 
صورت پذیرفت که در عربستان و دیگر مناطق جهان» اسیران را به 
زشت‌ترین شکلها شکنجه می‌دادند. مردانشان را کور یا اخته می‌کردند. 
و زنانشان را به فحشاء وامی‌داشتند. در کتاب «فارس‌نامه» اثر ابن‌بلخی 
دربارة رفتار شاپور دوم (پادشاه ایران) با اسیران عرب می خوانیم: 

«پس مرد را می‌آوَرّد و هر دو کتف او بهم می‌کشیدی و سوراخ 
مب کرد و حلقه در هر دو سوراخ کتف او می‌کشیدی... او را از بهر این 
ذوالاکتاف گفتندی.۷۲۱0 


۲۳ فارس نامه» اثر این‌بلخی» صفحاةً 4*۸ چاپ تهران. 


اسلام و رفتار با اسرای جنگی ۳۳ 


در اسلام شکنحه اسیران ممنوع شد و از زناکاری با زنان اسین 
جلوگیری به عمل آمد. قرآن مجید می‌فرماید: لا تکُرهژا تَیایکَمْ علی 
البغاء (النُور: نت «کنیزان یا زنان اسیر خود را به زناکاری 
وامدارید». 

پیامبر اسلام دربارة اسیران سفارش فرمود: 

ال ال فیما ملکت انمانکه السزا ظَهورَهم و آ میت طونم و 
یتراهم لول ۲۳ 

«از خدا دربارءٌ اسیرانی که در دست دارید بترسید. از خدا بترسید. 
پیکرشان را بپوشانید و شکمشان را سیر کنید و درگفتار با آنها نرمی نشان 


[ 


دهید.). 

آبوداود در سنن خود از ابی‌مسعود انصاری (یکی از باران پیامبر) 

«روزی غلامم را می‌زدم! ناگاه از پشت سر خود صدائی شنیدم که دو 
بار می‌گفت: بدان ای ابامسعود! بدان ای ابامسعود! توانایی خدا بر تو 
بیش از توانایی تو بر اوست! به پشت برگشتم پیامبر خدا بود. گفتم: ای 
رسولخدا اینک او به خاطر رضای خدا آزاد است. فرمود: 

آما تک لو لم تفع للْعتک التارا 


ب ۳ بر ۴ 
بدان که اگر چنین نکرده بودی. آتش تو را می‌سوزاند»! 3 


۷۳ الجامع الّغیر فی آحادیث البشیر لیر اثر سیوطی؛ ج ۱ ص ۵ 4۵ ان 9اهره: 
۴ «عسن أبی سعودالانصاری قال: کنت آضرب غلاما لی فسمعت صوتا من خلفی: 
اعلم آبا سعود رین هقی یک مسق فا لنفت فاذا هو الب صلی ال علیه 
( و آله) و سلم. فقلت: با رسو لاله هو حرّ لرجه الّه. قال: آما تک لو لم تفعل للغعتک 
الثار., (سنن ابی‌داود» ج ۴ ص ۳۴۱ چاپ دار الفکر و همچنین: تاج الجامع للاصول» 
ج ۵ ص ۱۲). 











۳۴ بردگی از دیدگاه اسلام 


و همچنین» وی 
من لطم مطل رکه أَو هنارت آن یمه 7 
ی ی ها 
آنست که او را آزاد کند.». 


ه‌ُ۷- سنن آبی‌داود» ج ۴ ص ۴۲ ۰۲ (به توضیحی که در فصل بعد زير عنوان «قانون 
ضرب و تک » داده شده نگاه کنید). 








راههایی که به آزادی اسیران می‌انجامد 


اسلام با تدابیری که در میان آورده برآن شده است تا از راههمای 
گوناگون اسیران را از نعمت آزادی برخوردار سازد و در این‌باره نه تنها به 
کسانی که در دست مسلمانان اسیر شوند عنایت کرده بلکه تا حدود 
بسیاری» راه را برای آزادی بردگان کنّار یز هموار ساخته است چنانکه 
موزخان در خحلال گزارش از غزوه طائف آورده‌اند که پیامبر اسلام در آن 
جنگ اعلام فرمود: 

کل عبد تزل له ۷۳۱ 
۷ تاریخ امدن الاسلامی» اثر جرجی زیدان. ج ۴ ص ۵۷. 


۰ مقایسه شود با السيرة لبویة» اثر ابنکثیر؛ ج ۳ ص ۰۵ چاپ قاهره و عیون الأْثر 
تالیف ابن سیَدالّاس» ج ۲ ص ۱ ۰ چاپ لبنان. 


۳۶ بردگی از دیدگاه اسلام 


(هر برده‌ای که (از سپاه دشمن) به سوی من فرود آید. آزاد است»! 

ابن‌اثیر در خلال تاربخش دربارهٌ همین ماجری می‌نویسد: 

«در این هنگام گروهی از بردگان اهل طائف به نزد رسولخدا آمدند و 
پیامبر همه را آزاد ساخت... و چون مردم طائف مسلمان شدند. مالکان 
آن بردگان از پیامبر درخواست کردند که غلامان گذشته را به بردگی 
بازگرداند! پيامبر فرمود: 

لا أفعل آولئک عتَقاء الا 

«من چنین کاری نمی‌کنم» » آنها آزادشدگان خدا هستند.)۷۲۷۱ 

در ماجرای حدیبیّه بیّه نیز چنانکه از علی علیه‌السلام آورده‌اند: 

«دو تن (یا عدّه‌ای) از بردگان فریش پیش از آنکه قرار صلح نهاده شود 
به سوی پیامبر امدند» مالکان ایشان به پیامبر نامه نوشتند که: ای محمّد 
(صلّی اه علیه و آله و سلم» سوگند به خدا که خروج این بردگان به 
سوی شما از سر رغبت در آئینتان نبوده است. آنها تنها به حاطر گریز از 
بردگی به سوی شما ال واتلن برخی از مسلمانان نیز به پیامبر گفتند که: 
ای رسول خداء قریشیان راست می‌گویند. بردگانشان را به جانب آنها 
بازگردان. پیامبر خشمگین شد و قریش را تهدید کرد و از بازفرستادن 
بردگان خودداری ورزید و گفت: 

هم تفا ماه عَوجل. 

«ایشان آزادشدگان خداوند بزرگند.».۷۸ 


۷- بو نزل الی رسول اه نفر من رقیق أهل‌الطالف ثف فاعتقهم ... فلا اسلم آمل‌الطاتف 
تکلمت سادات اولعک العبید فی آن پردهم رسول ال (اص) الی ال فقال: لا انعل» 
اولشک عتقاء اله.» (الکامل فی‌التاریخ» اثر ابن اثیر» ج ۲ ص ۰۲۱۷ چاپ بیروت). 

کل - «عن علی‌بن ۳ طالب( )ع( قال: : خرج عبّدان (عَبْدانْ) الی رسول ان (ص)- -یعنی 


+ 


راههایی که به آزادی اسیران می‌انجامد ۳۷ 


باید دانست آزادی بردگانی که به مسلمانان می‌پیوستند» مشروط 
بدان نبود که در هنگام جنگ یا خطر به مسلمانان ملحق شوند بلکه هر 
برده‌ای که از چنگ مالک خویش می‌گریخت و از مکّه به مدینه هجرت 
می‌کرد» نزد مسلمانان انسانی آزاد ب نار هبو ام چنانکه بخاری در 
صحیح خود از عبدالهبن تا 

وا هاجر عبدٌ منهم آ واه هُما مزان.۲۹ 

«اگر غلام یا کنیزی از ایشان (مشرکان) راه همجرت می‌پیمودند هر دو 
آزاد می شدند.». 

باز ابن عبّاس گفته است: 

ان جر عبدٌ أ وا لمشرکین أمل له دیا ورد الماتهم»۸۰ 

دو اگر غلام یا کنیزی که هجرت می‌کرد از آن مشرکانی بود که با 
تسلماتات یمان داشفید: نا علام و کنیز را باز نمی‌گرداندند ولی بهای 
ایشان را به مشرکان می پرداختند.». 

آری پیامبر بزرگوار اسلام هرگز دریغ نداشت که بردگان مشرکان را- تا 
آنجا که راهی وجود داشت- از نعمت آزادی برخوردار سازده چه رسد 


به اسیرانی که در دست مسلمانان بودند. عنایت رسول خدا بر این دسته 





یوم‌الحديبية قبل الصلح- _ فکتب الیه موالیهم فقالوا: : با محمّد؛ والّه ما خرجوا الیکك رغبة 
فی دینکک و اما خرجوا هرب من‌القْ! فقال ناس: : صدقوا با رسول الّه ردهم |لیهم فغضب 
رسول الّه فقال: ما راک تهون با مر قرش ی ی اه مه مر ۳ 
علی هذا و آبی آن بردّهم و قال: : هم عتقاء انّه عزوجل. ( سنن ابی داود» ج ۳» ص ۰۱۵ 
چاپ مصر و الاح الجامع للأصول؛ ج ۴ ص ۳۹۱). 

۷۹ - صحیح بخاری؛ کتاب الطلاق» ص ۲ و ۰1۳ چاپ. مصر 

۸۰ - صحیح بخاری؛ کتاب الطلاق؛ ص ۰۱۳ 











۳۸ بردگی از دیدگاه اسلام 
چنان بود که ابوداود در سنن خویش از علی علیه‌السلام آورده است که 
کته این سمخ سول دا مرش هه تسا وی رعایت:»ص وان 
مملوکان بود! 

عن علی علیهالسلامٌ قال: : کان" و گلام زسول ار صلی اه علیه 
(وآله) و سلم: الصَلوت الضّلوف انوا له فیما ملک آبمانگم ۸۱ 

«از علی علیه‌السلام مأثور است که گفت: رسول‌خدا در آخرین 
سخنش فرمود: نماز» نمازا از خداوند درباره مملوکانتان بترسید!). ۸۳ 
راههایی که پیامبر بزرگوار اسلام برای آزادی تدریجی اسیران بر روی 
امّت خود گشود. فراوانند و ما برخی از آنها را در اینجا می‌آوریم. 


۱-قانون مکاتبه 

بر طبق ا: ین قانون» هر اسیری می تواند با مالک خود قراردادی منعقد 
سازد مبتی برآنکه در براء بر آنچه بتدریج می‌پردازد. حویشتن را آزاد کند و 
در این صورت اسیر اجازه دارد که به کاری اشتغال ورزد تا از درآمدش 
سهام خود را پرداخت کند و بر مسلمانان نیز فرض است که با هدایای 
مالی او را در این کار یاری دهند و به آزادیش سرعت بخشند. 
مدرک این فانوف نصض فران مجید. اسنت که در سورة شریقه «تور) 


می‌فرماید: 


۱-سنن آبی داود؛ ج ۴» ص ۳۴۰ 

4+۲ باید دانست آخرین سخنی که عائشه همسر رسول‌خدا از. پیامبر شنیده» جملة: بل 
ال فیق الاعلی مْالجنة» بوده است چنانکه ابن‌هشام در سیره‌اش (ج ۴ ص ۰۳۰۱ چاپ 
بیروت) آورده. ولی این سخن با آنچه از امام علی علیه‌السلام روایت شده است منافات 
ندارد زیرا هر کدام» آخرین سخنی را که خود از رسول اکرم شنیده‌اند گزارش کر ده‌اند. 








تربع تحت ات رت 


راههابی که به آزادی اسیران می‌انجامد ۳۹ 


تایه 9 ون الکتات ممّا ملک لک أَیمائکُم فکا مهتم فیهم 
خیر و شم بر مال له اَذی آتاکم .(النُور: ۳۳) 
یعنی: :«کسانی از مملوکان شما که ۳ آزادی خحود) خواستار مکاتبه‌اند 
اگر در آنان حیری (توان کار یا وی نیکویی) سراغ و دارید بپذیرید و از 
مال خدا که به شما داده. بدانان دهید.». 


۲قانون صدقات 

براساس این فانون» مالی که از مسلمانان به عنوان «زکوة» گرفته 
می‌شود یکی از مصارف آن» خریدن مملوکین و آزادساختن انفا انیت 
بدین امر نیز در قرآن کریم تصریح شده است چنانکه در سورة توبه 
می‌ خوانیم: 

ماالصَدّقاثْ للفْقراء وَالْمساکین والغاملین علیها وله له و 
فی‌الرّقاب الغارمن و فی تبیل اه و لبیل شریضاٌ ی ال و ال 
عَلیم حکیم (التوبه: 2 

یعنی: «جز این نیست که صدقات (زکوة) برای فقیران و تنگدستان و 
کارگزاران آنست و برای کسانی که دلهایشان باید جلب شود و در راه 
آزادی بردگان و نیز برای وامداران و خرج‌کردن در راه خبدا و برای 
راه‌ماندگان تکلیف واجبی از سوی حدا است و خدا دانا و حکیم 
است.). 

تا دولت اسلامی موظّف است که از سهم «زکوة» بردگان را از 
صاحبان آنها بخرد و آزاد سازد (بدینوسیله, مخارجی را که از لباس و 


غذا و غیره برای آنان متحمّل شده‌اند. جبران کند). 











۴۳۰ ۱ بردگی از دیدگاه اسلام 
۳.فانون استیلاد 

این قانون می‌گوید: اگر زنی مملوک» از مولای خود فرزندی آوزد. 
پس از وفات مولی» آنزن آزاد می‌گردد. زن مزبور را اصطلاحاً دم ولد» 
گویند. ی و و 

یا ار وت من ها قهی مُعتلة عن ذبر ۳ 


هم سس و 
۸۴ 
است». 


6 قانون سرایت 

براساس این قانون» هرکس در مالکیّت اسیری با دیگران شریک 
باشد» همینکه سهم خود را آزاد کند. بر او لازم می‌آید-به شرط 
توانگری- سهم شریکان خویش را نیز بخرد و آن مملوک را آزاد سازد. 
مدرک قانون سرایت» حدیث نبوی است که فرمود: 

نآ وکا له فی عَبیٍ فکان له مال بل تم‌العبد وم له 
یمةَالعَدْلِ فاعطی شرَکاءة حضَصَهُم و عَتَقَ عَلیه العبد.. ۸۵ 


۳ لا ج‌الجامع للأصول» ج ۲ ص ۲۷۴. ۱ , 
۴ فقهای اسلامی» اجماع دارند که ,ام ولد» را پیش از آزاد شدنش نتوان به دیگری 
فروخت چننکهشیغ انصاری در کتاب مکاتب بدین معنی تصرب یج کرده است و 
ی بو سبل: باب روج لبلب من گنه لا یروا لکد وب یه 
9 ذالک وجثك مع مالک عَْ ها بلا خلافی ین المشلمین». (المکاسب» ان ثر شیخ 
مر تضی انصاری چاپ اک ای ۷۵ ععنی: + راز جمله اسیابی که داراینی را سقید 
می‌کند آنست که زن مملوکث برای آقايش فرزندی آوژد» اين کار مالک را از فروش 
آنزن باز مي‌دارد و در این حکم هیچ اختلافی میان مسلمانان نیست.». 

۰۵ الموطه اثر مالک‌ین انس» ج ۲ ص ۰۷۷۲ چاپ استانبول و صحیح بخاری (با 
شرح کرمانی)» ج ۰۱۱ ص ۷۸ چاپ لبنان. 





راههابی که به آزادی اسیران می‌انجامد ۴۱ 


یعنی: «کسی که سهم خود را دربارُ مملوکی آزاد کند و مالی برابر 
بابهای او داشته باشد. آن مملوک ارزش‌گذاری می‌شود تا مالک سهم 


شرکاء خود را بدانها دهد شیر اراد ص۳۳۵ 


۵.قانون کفاره 

برطبق این قانون. برای جبران برحی از لغشها باید مملوکان را آزاد 
ساخت و به اصطلاح شرعی. «کمّاره؛ داد. مدرک این قانون آیات قرآنی 
است مانند فتحریر رب (المجادلة: ۳ و تخریر رَقبَة «لمائدة: )۸٩‏ 
فُتخریر رب مَرَمنة (التّساء: )٩۲‏ و همچنین احادیث نبوی که در کتب 


حدیث و فقه گزارش شده است. ۸۲ 


٩-قانون‏ تملک ارحام 
براساس | ین قانون» اگرکسی مالک خویشاوندان خود شود که بر 
مَحرم‌اند» در این صورت باید آنان را از بند اسارت برهاند. مدرک ِ 
قانون. حدیث شریف نبوی است که: 
ک ‏ ا 
کی که کر رتدب و خی از آن وی شود اد 


ی اراد ات6 


7 در سنن آبی داود ضمن حدیثی از رسول خدا قانون مزبور بدینصورت خلاصه شده 
است: 
من أعقَ مَْلوکا یه و ین ره فیّه خلاضه. (سنن ابی داوده ج ۴» ص ۲۳). 
۸۷ به ابواب مختلف» وکا ات۸ در کتب حدیث و فقه نگاه کنید. 
۸۸ الاج‌الجامع للاصول» ج ۲ ص ۲۷۲۱ و سنن آبی داود» ج ۲ ص ۱ ۲. 











۴۲ بردگی از دیدگاه اسلام 
۰ 
پیامبراکرم است که فرمود: 
من لطم مَْلوکَه َو ره کار 
«کسی که بر مملوکش سیلی زند یا او را کتک بزند» کار اینکار 
آنستکه و زا اراد سازفه ۳ 


هن یمه ۸۹ 


۸قانون جذام وکوری 

این قانون می‌گوید: اگر مملوکی به کوری یا جذام مبتلا شود. چنین 
عیوبی از اسباب آزادی وی به شمار می‌آید. مدرک قانون مزبور حدیثی 
است که بدینصورت از رسول خدا آمده: 


۸۹ لتاج‌الجامع للاصول» ج ۲ ص ۰۲۷۱ 
۹۰ - در اینجا برخی قید کرده‌اند که در صورتی باید مملوک را آزاد ساخت که 
سیلی‌زدن به او یا کتکک‌زدنش» موجب نقصان عضوی در وی می‌شود ولی در حدیث 
نبوی چنین قیدی نیامده است و در کتاب فقهی اللمعة الدمشقية, دربارة حد تتکیل (که 
موجب آزادی ممل وک می‌شود) می‌نو یسد: الاک ۱2 مب هقی :0 
اقتصروا علی مجرد الَفظ فیرجع فیه الی العرف فما یذ تتکیلاًعفً بر تب علیه حکمه.» 
(اللمعة الدمشقیة» اثر محمّد مکی عاملی» ج *» ص ۲۸۰ چاپ لبنان) 

بعنی: 7 ۷ ان بارهنگاشتهنشده بلکهفقها به 
لفظ تتکیل (کیفری که مایهةٌ عبرت باشد) بسنده کرده‌اند؛ بنبرایینء کار به رف باز 
می‌گردد و هرچه در نظر غرف» تنکیل شمرده شود. حکم آزادی مملوکک , نو آن مش تن 
خواهد شد., از میان فقهای اهل سنّت نیز ابن حزم اندلسی؛ حدیث نبوی را بدون قید و 
شرط پذیرفته و با احادیث دیگری آنرا تقویت کرده است. وی می‌نو بسد: «من لطم خذ 
عبده آو خٌ آمته بباطن که فهما خرن ساعتد, (المحلی» اثر ابن حزم» ج ٩‏ ص ۰۹ ۰۲ 
چاپ بیروت) یعنی: «هر کس با کف دست بگونةٌ غلام یا کنیزش زند» در همان لحظه هر 


دو آزاد می‌شوند.»! 











راههایی که به آزادی اسیران می‌انجامد ۳۳ 

اذا ء عمی المحلوک قلارق عََیه وَلْعَد ٍذا جذم فلارق علیه ٩۱‏ 

حون مملوک کور شود از قید دک آزاد خواهد شد و نیز هنگامی 
که به بیماری جذام مبتلاگردد. آزاد است.». 

البته قوانین نم دیگری نیز در اسلام آمده که آزادی مملوکان را تضمین 
می‌کند و در کتب فقه از آنها سخن رفته اشست: این قانونها. از اسباب 
قهریّه برای آزادی مملوکان محسوب می‌شوند اما تشویق اسلام به 
کاری را از بزرگترین عبادات و مایةٌ تقذب به خداوند شمرده است. 

ِِِ هب ۳ 

«کسی که "۳ را ۳ ره ۷ از او 
عضوی از آنکس را از آتش آزاد خواهد کرد.». 


۹۱ تهذیب الاحکام» اثر محقد بن حسن طوسی؛ ج ۸» ص ۲ چاپ بیروت. 

۲ صحیح مسلم» ج ۳ (کتاب العتق)» ص ۷چاپ استانبول. 

(اینحدیث دلالت دارد برآنکه آزادکنندهٌ مملوکث» استحقاق رهایی از عذاب را پیدا 
می‌کند اما اگر وی» گناهانی را بجای آورد که به مرتکبان آنها وعدة عذاب داده شده 
است» در آن صورت. استحقاق مزبور از میان خواهد رفت). 





چنانکه دانستیم اسیران جنگی- بر مبنای مقرّرات اسلامی- از 
راههای گوناگون به آزادی نائل می‌شوند اما پیش از دستیایی بدان 
نعمت. راه کر در جامعة مسلمانان به روی ایشان بسته نیست و آنها 
می‌توانند در پرتو ایمان و تقوی, بر بسیاری از آزادگان برتری یابند و 
احترام مسلمانان را به سوی خود جلب کنند زیرا در اسلام؛ ملاک برتری 
افراد بر یکدیگر تقو است و پیامبر بزرگوار اسلام بنایه گزارش جابرین 
عبداله انصاری در «حجٌةالوداع» فرمود: یانش لا ریک واجدٌ و لت 
آبام واجد لا لالضل لعَیْ علی عجیی و لالجَیی علی ری ولا 

مر علی أسود و لا لاد علی مر الا باتوی ان کمک ند الثم 


۴۶ بردگی از دیدگاه اسلام 


«مان ای مردم حدای شما یکی و پدرتان یکی است. آگاه باشید که 
هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی و هیچ سپیدی بر سیأهی و 
هیچ سیاهی بر سپیدی برتری ندارد مگر از راه تقو (سپس این آیه را 
خواند:) همانا گرامی‌ترین شما نزد خداکسی است که از همه پرهیزگارتر 
باشد.» 

آری اسلام دربار؛ اسیران و بردگان» گذشت بسیار روا داشته و از 
ابراز لیاقت آنان برای تّقی. جلوگیری نکرده است. به همین مناسبت 
مسلم‌بن حَجٌاج در صحیح خود از رسول خدا گزارش کرده است که 
فرمود: 
ِنْ یر یک عَبد مُجَدَمْ شود نردم یکتاب او ماشمعوا 
۱۳ 


یعنی: «اگر غلامی سیاه و پیچیده‌موی برشما به امارت گمارده شود و 


1 


۳ 


هو 


با کتاب خدا رهبریتان کند» سخن وی را بشنوید و از او فرمان برید». 

از اینجا دانسته می‌شود که اسلام اجازه می‌دهد که گاهی برده‌ای لایق 
و هرت کان نا مان سلما زان انا نت رس ایک زافته فن کنات 
«فتوخ‌الشام» گزارش کرده که و فرماندة کل سپاه شام برده‌ای 
سیاه به نام «دامش» را بر سپاهیانش به امارت برگزید و عملیّات فتح 
دژهای خَلّب را بر عهد؛ او نهاد. 
واقدی می‌نویسد آبوعبیده به سربازان خود گفت: 

«ای گروه مسلمانان! من دامش را به فرماندهی شما برگماشتم و 


۳ الترغیب و الترهیب تألیف زکی‌اللّین منذری؛ ج ۳» ص ۰۱۱۲ چاپ بیروت. 
۴ صحیح مسلم» ج 3 ( کتاب‌الا مارة)» ص ۱۴۸ ۰۱ چاپ استانبول. 





بخشی از حقوق اسیران و قوانین آنها ۴۳۷ 


دستور دادم که اطاعتش کنید و فرمانش را بپذیرید... و هیچکدامتان 
نپندارید که من به خاطر تحقیر شماء غلامی را به فرماندهی سپاهتان 
انتخاب کرده‌ام... دل من به من می‌گوید که خحدای بزرگ. این دژ را 
بدست این غلام می‌گشاید زیرا که او (درجنگ) حیله‌های دقیق به کار 
می‌بندد و بینشی نیکو دارد. بنابراین به همراه وی حرکت کنید و به خدا 
اعتماد داشته باشید و کارتان را بدو واگذارید.».۵٩‏ 

مسلمانان نیز فرمان ابوعبیده را پذیرا شدند و دامس را به رهبری 
قبول کردند. 

برخی از حکمرانان اسلامی, کنیززاده بوده‌اند! مادر مأمون خليفة 
عباسی. مادرالمستنصر بالّه خلیفه فاطمی؛ مادر محمود دوم سلطان 
عثمانی» جاریه بودند. هفده تن از حلفای عبّاسی از کنیزان زاده شده‌اند *؟ 
و این امس هیچگاه از تری آنان در جامعهُ مسلمانان جلوگیری نکرد. 

پادشاهان طولونی که از ۲۵۷ تا ۲۹۲ همجری سلطنت کردند و 
پادشاهان اخشیدی (۳۲۳ تا ۳۵۸) و مملوکهای بحری (۶۴۸ ۱7 ۷۸۴) و 
نیز مملوکهای برجی که از ۷۸۴ تا ٩۲۳‏ در مصر حکومت کردند به لحاظ 
تسب به بردگان می‌پیوستند از همین رو آنانرا «ممالیک» می‌نامند. 
همچنین سلسلهٌ سلاطین بندگان در هندوستان که از سال ۶۰۲ ۱ ٩۹۶۲‏ 


در شبه‌قارَة هند حکم می‌راندند. از اين دسته به شمار می‌آیند و نیز 


۹۵ «معاشرالسلمین! ی قد رت دام علیکم و آمرتکم بالطاعة و القبول لأمره.. ۱ 
فلایقل آحدکم ای قد رت علیکم عبدا احتقارً بکم. .ان نفسی تحدثنی | اه تعالی 
یفتح هذه القلعة علی ید هذا البد لاله دقیق الحیلةه حسن‌البصيرة» فسیروا معه و ثقو با 
و توگلوا علیه,(فتوح الشّام» اثر واقدی ص ۲3۷ چاپ لبنان. 

۲ -بردگی در جهان, اثر احمد فرامرزی» ص ۰۲۱۲ چاپ تهران. 





۴۸ بردگی از دیدگاه اسلام 


اتابکان دیاربکر و شام که نخستین پادشاه آنان؛ آق سنقی غلام ملکشاه 
سلجوقی بود و هم اتابکان آذربایجان که سرسلسله ایشان ایلدگزه غلام 
سلطان مسعود سلجوقی بود. همگی غلامزاده به شمار می‌آمدند. ٩۳‏ 
بسقول یکی از نویسندگان معاصر: «آیا اگر اسلام به اینها احترام 
نمی‌گذاشت که مسلمانان به موجب امر دیانت خود به آنها احترام 
گذارند و به آنها میدان و شخصیّت دهند. ممکن بود به این مقامات 
برسند؟ اگر مسلمانان بندگان خود را تشویق نمی‌کردند» آنها هم مثل 
پاری‌ها در هندوستان که ۶۰ میلیونند ولی چون اکثریّت برهمن‌ها آنان را 
عنصر پست می‌دانند و مجال هیچ نوع پیشرفتی به آنها نمی‌دهند 
هزارها سال همان طور پست و عقب‌مانده باقی ماندند.».۸٩‏ 

از مقامات ظاهری که بگذریم. برخی از ائمه اسلام و بزرگان اهل بیت 
علیهم‌السلام همچون علی‌بن الحسین زیدین علی؛ موسی‌بن جعشس 
علی‌بن موسی... مادرانشان» 1 ود بودند. 

گروهی از مفشران و فقهای برجسته در صدر اسلام . مانند: عطاء 
مجاهد. سعیدین جْبیّن زیدبن سل ربیعةالرأی» طاووس... از موالیان 
شمرده می‌شدند. 

امامت نماز که یک مقام روحانی است گاهی بر عهده یک غلام نهاده 
می‌شد چنانکه در صحیح نخان اهه است؛: 

«پیش از هجرت پیامب هنگامی که مهاجرانِ نخستین به عصبّه - 
جایگاهی در قباءوارد شدند. امامت نمازشان را سالم -غلام آبی حُذیِه - 


تهران نگاه کنید. 
۸-بردگی در جهان» اثر احمد فرامرزی» ص ۰۱۹۹ 





بخشی از حقوق اسیران و قوانین آنها ۴۹ 


بر عهده داشت (زیرا) آیات قرآن را بیش از دیگران به خاطر سپرده 
و۹ 

باز در صحیح بخاری می خوانیم که: «ذ وان غلام عائشه از روی 
مصحف بر عائشه پیش نمازی می‌کرد.»" 

یعنی در محیط اسلامی هیچ مانعی وجود نداشت که همسر پیامبر 
پشت سر غلامی نمازگزارد. 

گواهی غلامان و کنیزان - چنانچه به عدالت شناخته می‌شدند- نیز 
پذیرفتنی بود. در صحیح بخاری از برخی یاران پیامبر اکرم روایت شده 
که ایشان. گواهی غلامان را معتبر می‌شمردند و دربارة قبول گواهی کنیز 
نیز حدیثی از رسول خدا گزارش کرده‌اند .۲۱ 

می‌دانیم که اگر یکی از مسلمانان به کسی يا کسانی ِِ «امان» 
دهد دیگر مسلمین به مدلول حدیث نبوی که فرمود: ید یشعی بلْمَتهم 
أدناهُم ناچارند زینهار وی را بپذیرند. این قانون» دربار غلامی که 
مسلمان شده باشد نیز صادق است و به قول خلیفة دوم: 

تلعب المَشلم مو‌المسلمین. و ذته دهم و آمانه آمائقم :۲ 

یعنی:«غلام مسلمان از مسلمین است و پیمان او پیمان ايشان و 


لا قدم‌المهاجرون الاَلون العصبة موضع بقباء - قبل مققدم رسول الّه صلی اه 
علیه (و آله) و سلم کان یمهم سالم مولی آأبی حذيفة و کان آکثرهم قرآنا, (صحیح 
بخاری» ج ۱ ص ۱۷۰ چاپ استانبول). 

۰ ,کانت عائشة بومُها عبدها ذکوان من‌المصحف.» (صحیح بخاری» ج ۱ ص 


۱۷۰ 
۱-به: صحیح بخاری» کتاب‌الشّهادات (باب شهادة الاماء و العبید)» ج ۳» ص ۱۵۳ 
نگاه کنید. 


۲ -الشنن الکبری» اثر بیهقی» ج ٩‏ ص ۹۴. 





۵۰ بردگی از دیدگاه اسلام 


امان او امان مسلمانان شمرده می‌ شود.». 

اگر اسیر یا غلام بر آئین دیگری. جز دین اسلام (مانند آئين بهود و 
نصاری) باشد. او را به پذیرش اسلام وادار نمی‌کنند. ابو عبیّد (قاسم‌بن 
سلام) در کتاب: «الاموال» می‌نویسد: 

«از آبی هلالی طائی آمده است که او از وم رومی حکایت کرد که 
گفت: من غلام عمرین خطّاب بودم و مر به من می‌گفت مسلمان شو 
زیرا اگر اسلام را بپذیری؛ در کار بیت‌المال از تو کمک می‌گیرم» چرا که 
برای حفظ امانت مسلمانان نبأید از کسی یاری خواست که از زمر ایشان 
نباشد. ۲۲ وق گفت: من از پذیرفتن اسلام خودداری می‌کردم و عمّراین 
آیه از قرآن را می‌خواند که: لا[ كراء فی الدّین (هیچ اجباری در پذیرفتن 
دین نیست). چون وفاتش نزدیک شد. مرا آزاد کرد.).۲۳ 

در پاره‌ای از احکام جزائی اسلام قوانین آسان‌تری برای بردگان 
تعیین شده است مثلا: اگرکنیز (یا غلامی) مرتکب زنا شود نیمی از کیفر 
شخص آزاد» درباره وی اجرا می‌گردد. یعنی به جای ۰ تازیانه» او را 
۰ تازیانه می‌زنند. چنانکه در قرآن کریم تصریح شده است: 

قٍن أَتینَ بفاجشة قَعَیهنْ نشف ما علی ألمُحضَناتِ من العَذاب... 


۱۰۳ له در کارهای شخصی (نه عمومی)» مسلمانان می‌توانستند به بردگانشان اعتماد 
کنند چنانکه پیامبر اکرم در سخن مشهور خود فرمود: العبد راع علی ما سَیّده و هو 
مستوول (صحیح بخاری» ج ۰٩۱‏ ص ۱۴۲۰) 

یعنی: «غلام» بر مال ی خودمرالب است و مستوولیت حفظ آن را بر عهده دارد.». 
۱۰۴ -ءعن ابیهلالی الَائی عن وق الوم قال: کنت مملوکالممربنالخطاب و کان 
یقول لی: آسلم فانک ان آسلمت استعنت ستعنت یک علی امانة المسلمین فائه لا ینبغی لی آن 
آستعین علی آمانتهم من لیس منهم. . قال فأبیت! فقال: (لا اکراه فی‌الذین) قال فلمّا حضرته 
الوفاة اعتقنی.» (الاموال» ا؛ ثر قاسم‌بن سلام» ص ۴۸ چاپ مصر). 





بخشی از حقوق اسیران و قوانین آنها ۵۱ 





(النساء: ۲۵). 

یعنی: «اگر کنیزان» کار زشتی آوردند. پس بر ایشان کیفری (برابر با) 
نیم کیفر زنان آزاد مقزّر است». 

همچنین در پاره‌ای از احکام فقهیء تکالیف آسانتری برای بردگانی 
که به اسلام گراییده‌اند» تشریع شده است. مثلاً برگزاری حمجٌ و اقامة نماز 
جمعه بر آنان واجب نیست چنانکه از پیامبر اسلام مأثور است: 

المع حَقْ واجتِ علی کل مُشلم فی جماعة لا آربعق عَبد ملک 


ِِ 6 . 4 ۱۰۵ 
2 َو مریض. 


یعنی: «نماز جمعه حق واجبی بر هر مسلمان است که باید آنرا در 
جماعت برگزارکند مگر چهارکس (که نماز جمعه بر آنان واجب نیست) 
غلام و مملوک و زن و کودک و بیمار». 

عربها را رسم چنان بود که در کار جنگ از زنان نیز یاری می جستند و 
بویژه هنگامی که نبرد به شلات می‌رسید در کمک‌رسانی و ضربه‌زدن به 
دشمن و کشتار وی از ایشان بهره می‌گرفتند.۲۶ 

به همین جهت پس از شکست یک گروه زنان آنها هم به اسارت 
می‌افتادند. 

در اسلام مقرّر شد که اگر زنانی وابسته به محاربین» اسیر شوند بنابر 
قانون کلّی: (مّا اعد و ما فداء) باید آزاد شوند یا مسلمانان از 
کسانشان (همچون شوه پدر برادر...) فدیه بگیرند و آنها را رها سازند. 





۵ ا-ستن آبی داود» ج ۱ ص ۲۸۰ و نیز: الاج‌الجامع للأصول» ج ۱ ص ۰۲۷۴ 
٩۱۰و‏ قد استعانوااٌساء فی حروبهم و أ کل واليهن آعمال الاسعاف و ضرب العدو 
و مقاتلته فی اوقات الشدة., (المفشّل فی تاریخ‌العرب قبل الاسلام» اثر دکتر جواد علی» 
ج ۵ ص ۴۴۴ چاپ لبنان). ۱ 


۵۳ بردگی از دیدگاه اسلام 


در صورتی که این امور -بنا به مصلحتی که امام مسلمین تشخیص دهد 
پیش نياید (مثل آنکه کسان زنان اسین در پیکار کشته شده باشند و آنان 
بی‌سرپرست مانند یا مصالح دیگر) آنها را همچون مردان اسین به 
مجاهدان مسلمان می‌سپرند. در اینجا قرآن کریم. مسلمانان بی‌همسر را 
که توان مالی ندارند تشویق می‌کند تا با آن زنان چنانچه مسلمان شوند 
عقد زناشویی بندند و تصریح می‌کند که مسلمانان حق ندارند بدون 
ازدواج رسمی. از آنها کامجویی کنند چنانکه می‌فرماید: 

وم ما ی 
مَلَکَتْ َیْمانکم من میک لمُوینات وال أعْلَمٌ بایمانِکم بَعضکم من 
عْض. فانکحوَهنٌ بان أَلهنٌ و تم أجورمٌ بالمفرژف مُحصنات 
عْیْر مسافحات و لا متَخذات آخدان. .. (الساء: ۲۵). 

یعنی: «هرکس از شما توانگری ندارد که با زنان آزاد و باایمان 
زناشویی کند» پس. از آنچه که مالک شده‌اید از کنیزان مومن همسر 
گیرد. خدا به ایمانتان داناتر است و شما (به دلیل هم‌کیشی) وابسته به 
یکدیگرید. پس آنانرا با اجازه کسانشان به همسری برگزینید و کابین آنها 
را چنانکه رسم است بدهید در حالی‌که زنانی پا کدامن باشند نه آلوده 
دامن وو فد گیر :۳ 

امّا چنانچه این قبیل زنان به همسری کسی درنيامدند. در آن صورت 
باصیا عناق وود وف کی کتیز ۱۳۷ ۱ 


۷ ۰ چنانکه در قرآن مجید (سورة احزاب» آية ۰) می‌خوانيم :با هالّبی نا احللنا 
لک ازواجک اي آثبت آجورهع و ما ماکت یمین مما ها علکده .. «ای پیامبر» ما 
همسرانت را که کابینشان را داده‌ای بر تو حلال کردیم و همچنین مملوکت را که خداوند 


بر تو به غنيمت داده است...». 





بخشی از حقوق اسبران و قوانین آنها 2۳ 





و تا هنگامی که فرزند نیاوردند مرتبهٌ ایشان فروتر از همسران آزاد 
است و چون فرزندی بزایند» بنابه قانون «امْولد» آزاد خواهند شد و با 
دیگر زنان» برابر می‌شوند چنانکه دارقطنی در سنن خود از رسول خدا 
اوق ات 

أمللِ حوَة ورن کان سفطاً ۲۸ 

«کنیزی که فرزند آوزد. آزاد است هر چند فرزندش سقط ۳ 

از مسلمات قوانین اسلام است که اگر چندتن در مالکیّت کنیزی 
شریک باشند. هیچ‌کدام حق ندارند با وی همخوابه شوند و نمی‌توانند 
او را به نزدیکی بااکسی وادارند مگر آنکه برای وی همسری برگزینند و 
قرآن کریم. مسلمانان را بدین‌کار فرمان داده است و می‌گوید: 

و آلیحواالیامی منم والضالحین من مادم و مکش ان یکونوا 
فقراء یمهم له من فْضله وال واسع لیم (لنّور: ۳۲) 

یعنی: «کسانی از خودتان را که بی‌همسرند و همچنین غلامان و 
کنیزان شايستهٌ خویش را همسر دهید. اگر آنان تهی‌دست باشند خدا از 
فضلش بی‌نیازشان خواهد کرد و خدا دارای رحمت گسترده و دانش 
(فراگیر) است.». 

بدین‌ترتیب زنان اسیری که شوهرانشان در جنگ کشته شده بودند یا 
خویشاوندان دلسوزی نداشتند تا آنان را بازخرید کنند» از بی‌سرپرستی 





۸-سنن دار قطنی؛ ج ۴» ص ۰۱۳۱ ۱ ۲ 
۹ ۱-در وصیّت علی یتلام یز دربرة,امولده می‌خوانیم: ْن ات وله و هی حه 
فهی نيع (نامة شمارة ۲۴ نهجالبلاغه) یعنی: «اگر کنیز (امْولد) فرزندش بمیرد و او 
زنده ماند» آزاد است.». 


۵۴ بردگی از دیدگاه اسلام 


اسودند. 

قوانین و حقوقی که دربارة اسیران با بردگان وضع شده بدانچه گفتیم 
محدود نیست و تفصیل آنها را در کتب حدیث و فقه می‌توان دید. 
نکته‌ای که در این قوانین باید مورد توجّه قرارگیرد آنست‌که حقوق مزبور 
برای کسانی مقر شده که پس از جنگ با مسلمانان» به اسارت افتاده‌اند 
و چه‌بسا مسلمانانی را در آثنای پیکار به قتل رسانده‌اند یا لاقل درکشتار 
مسلمانان یار و پشتیبان دیگران بوده‌اند. با وجود این اسلام تا این 
اندازه نسبت به آنان ملایمت شان داده و به آسانگیری دربارة ایشان 
سفارش کرده است به گونه‌ای که پیامبر اسلام فرمان داده تا مسلمانان 
کارهای سنگین و طاقت‌فرسا را بر عهده آنان ننهند و به گزارش مالک‌بن 
۳ درکتاب «الوط فرموده است: 

ملک امه و کسوئهة بالعفرژفب و لا یک من الْعَمَل الا ما 
بطیق ۱۱ 

«حقّ مملوک است که از خوراک و پوشاک به شایستگی بهره‌ور شود 
و اورا جز به کاری که در توان اوست وامدارند.). 

اون وتان دنه با استران سک رای مخالنان الم سیخ 
کرده‌اند و در «دایرة‌المعارف اسلام» که گروهی از خاورشناسان اروپایی 
به تألیف آن دست زده‌اند» از ستایش مسلمانان در این‌باره نتوانسته‌اند 
- خودداری کنند. در آنجا آمده است: 

«شگفت نیست اگر در حدود سال ۱۸۶۰ هانری دونان سوییسی- 
بنیانگذار صلیب سرخ که با جامعةٌ تونسی آشنایی داشت. فویّاً بر 


۱۰ ۱ الموطا ج ۲ ص 4۸۰ چاپ استانبول. 


بخشی از حقوق اسیران و قوانین آنها ۵۵ 
ملایمت عادی شراقط بردکی شنهری در نزد مسلمانان» در مقایسه با 
روشهایی که در رفتار با بردگان در امریکا معمول است تأکید می‌ورزد. در 
پایان سده دوازدهم (هیجدهم میلادی) مواداژادهسن کی 9 هنیع 
اعلام داشته بود: در جهان شاید ملّتی نباشد که در آن» اسیران و بردگان و 
حتّی محکومان به اعمال شاقه». بیشتر از آنچه نزد امّت محمّدی دیده 
می‌شود از مواظبت و مدارا 2 

مشوخ به یاد اسیران و بردگان بود و فرمود: خدا را دربارةٌ نماز و 


اسیزانتان تراده اش باق ۱۱ 





۱ ۱5۱۸ 0۲ ها8۱ه ۲۱0۷00۴ 1۳۷۲ ج ۱ ص ۳۳ چاپ لیدن (ذیل وازةٌ 
۲-مدرکت حدیث مذکور: پیش از این گذشت. 











فقیهان مسلمان (از ستی و شیعی) در کتابهای خود بابی به عنوان 
«الاشتقاق» يا «برده گیری» نگشوده‌اند اما همگی از کتاب «العتّق» یعنی 
«آزادی بردگان» سخن گفته‌اند. در عين حال فقهاء اتفاق‌نظر دارند که 
استرقاق ویژء اسرای جنگی است و کسی از مسلمانان حق ندارد 
دیگری را هرچند آئين مسلمانی نداشته باشد به بردگی گیرد. بعنوان 
نمونه: فاسم‌بن لام (از فقهای قدیم اهمل شنت )نو کقاب عفر 
«الخموال» می‌نویسد: 

له وسول ال دضلی اف علیه (واله) وسلم-والشتبلمین آن لا سا 





۵۸ بردگی از دیدگاه اسلام 


هُل ا 1 ولارق و هم حخراژ. ۱۱۳ 


با صلّی الّه علیه و آله و سلم و روش مسلمانان بر 


این پایه استوار است که از کسانی که با مسلمین در صلح‌اند هیچ | سیر و 
برده‌ای نباید گرفت ومه آزادآنل): 





ِ‌‌ 


و نیز فقیه معروف شیعی» ری حلی در کتاب «شرائع الاسلام» 
َختش الرّق بل الحَب. ۱۳ 
(بردگی ویژهٌ کسانی است ( که با مسلمانان) پیکار می‌کنند.». 


شیخ محمّدحسن نجفی در کتاب «جواهرالکلام» سخن تت ی حلّی 


را بدینگونه توضیح می‌دهد: 
((و بَختصض لیْقَّ) ۳ لاب شتوفاق (باأهل اجب دون یهد و 
لتصاری و الْمجوس القائمین بشرانط أُل لام بلانیلافب فی شيء من 


لک بل الاجماع بةٍ فقس بتشمیه عَلیه» 3 

نی باشد. ویره کسانی 
را 
در میان فقهاء وجود ندارد بلکه (جماع به هر دو شکل خود ( 
مَْمُول) بر ا ین معنی دلالت دارد.». 

بگونه‌ای وسیعتر می‌توان گفت: علاوه بر گروههایی که فقیه مزبور از 
آنان نام می‌برد. هر جمعیّتی که با مسلمانان نمی جنگند و پیمان صلح 


اس کل 


۳ .ال موال» تألیف قاسم‌ین ساّمه ص ۲۳۸ چاپ بیروت. 
۴ -شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» ج ۳» ص ۰۵ ۰ چاپ نجف. 
۵ جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج ۰۳۴ ص ۸٩‏ چاپ بیروت. 


فقهای اسلام و آزادی بردگان ۵۹ 


دارند. بنابه حکم اسلام از برده‌شدن مصون‌اند چنانکه در قرآن مسجید 
لا ام 

ناگم فلم اگم و کم للم قما جعل اله کم 
عَلیهم سبیلاً (الساء: )٩۰‏ 

یعنی: «اگر آنان ۲ از شماکناره گرفتند و به کارزارتان نيامدند و پيشنهاد 
صلح به شما دادند. در آن صورت خداوند هیچ راهی را بر ضذ ایشان» 
پرایتان قرار نداده است.». 

از عبارت اخیر (یعنی: فما جَعَل ال لکم عَلیْهمْ سبیلا) در آیهُ شریفه 
می‌توان فهمید که مسلمانان -جز در حال جنگ. اجازه ندارند راهی بر 
ضدّ مخالفان خود بپیمایند و از جمله» نمی‌توانند آنان را به بردگی گیرند. 

از استرقاق که بگذریم. فقهای اسلام در «کتات‌الیتق» از راههای 
گوناگونی سخن به میان آورده‌اند که أسراء و بردگان به آزادی نائل 
می‌شوند. مانند: عتق صدقه عتق کار عتق مکاتبه عتق تدبین عتق 
سرایه. عتق تملک آرحام» عتق تنکیل و امثال اینها... 

فقیهان اسلامی. گاهی آزادی بردگان را آنچنان سهل و آسان 
شمرده‌اند که مانند فقیه معروف حنبلی؛ ان قدامه هی توییتیفاه 

و ۳ فی‌الطریق ففال تنْحُی يا رها فاذا هی 
جاریته! فال: فد عََمَتْ علیه ۱۱۷ 


یعنی: «احمد (بن‌حنبل) دربارءٌ مردی که با زنی در راه روبرو شود و 


بدو گوید: ای زن آزاده» کنار روا 1۳ تفافاً آن زن کنیز خودش بناشد! 


۰-ضمیره به کفاری باز می‌گردد که در شمار اهل کتاب نیستند و در آیات پیشین از 
آنها سخن رفته است. 
۱۱۷ -المُغنی» اثر ابن قدامة مقلدسی ج ٩‏ ص ۰ چاپ بروت. 





۶۰ بردگی از دیدگاه اسلام 


می‌گویدکه: زن مزبور (به حکم شرع) آزاد شده است»! 

پرواضح است که مرد مفروض. به نیّت آزاد کردن کنیزش» چنان 
سخنی را بر زبان نیاورده ولی گویی فقهای حنبلی» کمترین بهانه‌ای را 
برای آزادی بردگان کافی می‌شمرند! چنانکه فقهای حنفی» عقیده دارند 
که اگرکسی به آزادسازی مملوکش وادار شود یا در حال مستی برده‌اش 
را آزاد کند» آن برده شرعاً آزاد محسوب می‌شود!۱۱۸ 

اگر بخواهيم به شکلی منظّم با شیوه‌های آزادی بردگان از دیدگاه 
فقهای اسلام آشنا شویم باید بدانیم که فقیهان مسلمان راههای اساسی 
را که به آزادی بردگان می‌انجامد. چهار طریق دانسته‌اند که از آنها با 
عنوانهای: مباشرت. سرایت. ملک و عوارض یاد و ۱ 

هرکدام از اين راهها به نوبة خود. به بخشهایی چند تقسیم می‌شوند 
و مسائل گوناگونی را در بردارند: 

مباشرت. به: عتق و مکاتبه و تدبیر قسمت شده است. 

عتق» عبارت از آنست‌که کسی بتصریح یا بکنایه؛ برد خود را آزاد 
کفك: 

مکاتبه» قرارداد مالی یا غیرمالی است که میان مولی و برده برای 
آزادی وی برقرار می‌شود. 

تدبین آنست‌که مولین سفارش کند که برده‌اش» پس از مرگ وی آزاد 


است. 





۸.- یالکو و الکُران واقعٌ, الاختیار لتعلیل‌المختاره اثر موصلی حنفی» ج 4۴ 
ص ۰۲۱ چاپ بیروت). 

۹ - له لزق یکون بأشباب زب المباشرةٌ و رای و الک و العوایض؛ (شرائع 
الاسلام» اثر محقّق حلی» ج ۳ص ۱۰۵ 








فقهای اسلام و آزادی بردگان ۶۱ 





سرایت نیز به دو صورت فسمت شده است: 

صورت نخست آن است که کسی یکی از اعضای پیکر برده‌اش را 
آزاد کند که در چنین شرطی, آن برده بکلّی آزاد خواهد شد چنانکه 
نحزم در کتب فقهی «الحَلی» از رسول اکرم آوزفه اینت: ‏ 
من أَعْتَ شیفاً من مَمَلو که فَعَیْه عْفهُ کله... 

«کسی که بخشی از مملوک خود را آزاد کند. وظیفه دارد که وی را 
بکلی آزاد ارف 

صورت دوّم آنست‌که اگر چندتن در مالکیّت برده‌ای با یکدیگر 
شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را آزاد کند؛ بر عهده اوست 
- به شرط مالداری - که سهم شریکان خود را بخرد و آن اسیر را بکلی 
اراد سازد 

ملک آنست‌که اگر مرد يا زنی» مالک یکی از ارحام خویش شود 
خویشاوندش بنابر حکم شرع آزاد است. چنانکه سرَخسی در کتاب 
فقهی «المبسوط» آورده که: مردی به پیامبر خدا گفت: من. مالک برادر 
خود شده‌ام و می‌خواهم وی را آزاد کنم, رسول اکرم پاسخ داد: 

قد أَعَْقَه اه ۱۲۱۱ 

«خدا او را آزاد کرده است»! 

عوارض عبارتند از اموری چون مبتلاشدن مملوک به کوری و جذام 
یا آسیب رساندن مولی به بردهٌ خود. يا از کارافتادگی برده یا اسلام 
مملوک در دارالحرب پیش از مسلمان شدن مولایش. یا فرزند ا رون 
کنیز از مولای خویش... که از اسباب آزادی مملوک شمرده می‌شوند. 





۰ المْحَلی. اثر ابن حزم اندلسی؛ ج ٩‏ ص ۰۱٩۰‏ چاپ بیروت. 
۱ المسوط. اثر سرخسیء ج ۷, ص ۷۰ چاپ بیروت. 


۶۲ بردگی از دیدگاه اسلام 


این عنوانه فهرست راههایی است که به‌نظر فقهای اسلام؛ به آزادی 
اسیران یا بردگان می‌انجامد و در کتب فقهی. دربار هر یک از این امور 
بحث‌ها و تحقیقات فراوان کرده‌اند و فقهای مذاهب در اساس مباحث با 
بکدیگر توافق دارند و در برشی ازمسائل فرعی اراء گونا گونی ابتراز 
داشته‌اند. به عنوان نمونه: ۱ 

فقهای اختلاف دارند که چون برده‌ای آزاد شود آیا اموال وی از آن 
مولایش خواهد بود یا به خود وی باز می‌گردد؟ 

اپوحنیفه و شافعی و احمدین حنبل عقیده دارند که اموال از آن 
مولی است. و مالک و حسن بصری و عطاء و شمّبی و ابراهیم جع 
گفته‌اند که: اموال از آن برده خواهد بود و در اين باره حدیثی از رسول 
خدا آورده‌اند که فرمود: 

مر أَغْتَقَ عَهداً وله مال فالمال لعَبُد۱۳۳ 

یعنی: «کسی که غلام مالداری را آزاد کند. مال غلام از آن خود او 
است». 

از ویژگیهای فقه امامیّه در باب عتق یکی «فانون خدمت» است. 
برطبق قانون مزبور چنانچه بردهٌ مومنی. هفت سال مولای خود را 
خدمت کند آزاد می‌گردد. مستند این حکم. قول امام صادق 
ا ‏ ا 

ان یدانق هد سم سنین أَععََهُ صاحبه أَغُ مه ۳۳ 

یعنی: «کسی که موّمن باشد پس از هفت سال خدمت. آزاد می‌گردد 
چه مالکش وی را رها سازد و چه رها نکند.». 





۲ المُغنی» ا ثر ابن قدامه؛ ج ٩‏ ص ۳۷۴ چاپ بروت. 
۳ -اللمعة الد مشقتة اثر محقدبن جمال‌الدین مگی عاملی» ج ٩‏ ص ۲۱۰۰ چاپ لنان. 














فقهای اسلام و آزادی بردگان ۶۳ 





البته فقیه مشهور زین‌الذّین عاملی در شرح لمعه, حدیث مزبور را بر 
استحباب عتق حمل کرده است نه بر وجوب آن» ولی ظاهر حدیث. 
وجوب را می‌سازند. دیگر آنکه در احادیث امامیّه آمده است اگرکسی 
مملوکی را آزاد کند که راهی برای کسب روزی نشناسد. در آنصورت 
مخارج او بر عهدة آزادکننده است. چنانکه از امام علی‌بن موسی‌الرضا 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

من أَعَْق مخلوکاً لا حبلة له ان علیه آَن ۱۳۲ 

یعنی: «کسی که مملوکی را آزاد کند و او نتواند برای خود چاره‌ای 
بياندیشد» بر آزادکننده است که مخارج وی را عهده‌دار شود.». 

شرح آراء فقیهان و أدلَهٌ هر دسته از ایشان» در حوصله این رساله 
نیست و آنها را در کتابهای فقه استدلالی باید جستجو کرد. 





۴ ۱ اللمعةالدمشقیه, ج »٩‏ ص ۰۲۹۱ 


نقد آراء خاورشناسان 


در روزگار ما برحی از حاورشناسان اروپایی دربارة «اسلام و بردگی» 
به پژوهشهایی پرداخته‌اند و مقالاتی در این زمینه فراهم آورده‌اند. در 
میان مستشرقان» شایسته است از خاورشناس روسی پتروشفسکی. نام 
برد که تحت عنوان: «دربارة تاریخ برده‌داری در دور خلافت. از فرن 
هفتم تا دهم»۳۹ مقاله‌ای نگاشته و از بردگی در قرون اوّلية اسلامی سخن 
گفته است. و نیز جا دارد از خاورشناس دیگری بنام برونشویگ یاد کرد 





هلف 1۲۲۲۲ 1 51۸۷۲۴۲ 0۴ ۲۱15۲0۵۷ 1۳1۴ (0۵ -125 

۳۲۹۵۸۸ 1118 5۳۴۷۵۲۲۲۲ 7۲0 711۴ 1۳۲۲ 0 

این مقاله بهمراه دو مقالهةً دیگرء در کتابی تحت عنوان: «سه مقاله دربارةٌ بردگی» به 
زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. 


۶۶ بردگی از دیدگاه اسلام 


که در «دایرة‌المعارف اسلام» مقالةٌ گسترده‌ای با عنوان: «عبد- ۵891۲ از 
وی به چاپ رسیده است. 

البتّه هر دو خاورشناس در نوشتار خود به حقایقی از اسلام در باب 
بردگی اشاره کرده‌اند ولی متأشفانه در گزارشها و داوربهایشان از خطا و 
لغزش برکنار نمانده‌اند. مناسب است که در اینجا پاره‌ای از نکات مثبت 
مقالات آندو آورده شود. ریا از برحی اشتباهات انشتان نیز سخن 
به‌میال آید تا شرط انصاف رعایت شده باشد. 

پتروشفسکی اعتراف دارد که پیامبر اسلام و یاران نزدیکش در حدٌ 
امکان می‌کوشیدند تا از برده‌ساختن دشمنانشان بپرهیزند. وی در 
این‌باره ری یکی از پژوهشگران معاصر خود (ل. ای. نادرزاده) را 

«چنانکه ول منصفانه عمیده دارد پیامبر و همرزمان نزدیکش 
کوشیدند تا از برده‌ساختن فبائلی که پایداری می‌کردند بپرهيزند. اما 
این‌کار به دلیل اقتصادی (نبودن نیاز به بردگان) نبود و دلایلی سیاسی و 
ایدئولوژیک داشت.»۲۳۰ سپس پتروشفسکی بدان دلائل سیاسی و آرمائی 
اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیامبر اسلام می‌خواست تا قبائل تجزیه‌ طلب 
عرب را از پرا کندگی رهایی بخشد و به زیر یک پرچم گرد آورد و نیز مایل 
بود که با یهودیان و مسیحیان به مدارا رفتارکند و در نتیجه نظام دینی و 


۰ سه مقاله دربارة بردگی (از ای. ب. پتروشفسکی و نیز: ی. [. بلیانف)» ترجمةً 
سیروس ایزدی» ص ۰۱۴ چاپ تهران. 





نقد آراء خاورشناسان ۶۷ 


می‌کرد تا آنجاکه ممکن باشد نا خشنود ی کمتری در مردم پدید آورد.». ۱۲۲ 

پتروشفسکی با این بیان از قیام پیامبر اسلام و حرکت اجتماعی وی 
چهره‌ای ترسیم کرده که بدو اجازه نمی‌دهد -به دلیل گرفتن چند اسیر-به 
کار سترک پیامبر اعتراض کند. سرزنش پیامبری که بت پرستان بی فرهنگ 
و پراکنده را در دنیا به توحید و وحدت و دولت و قدرت اند اتضافا 
کاری ناروا است هرچند برخی از سرکشان و تبهکاران عرب را در 
میدانهای نبرد به اسارت گرفته باشد. نقد پتروشفسکی از برده گیری» در 
حقیقت با پیامبر اسلام و خلفای نخستین برخوردی ندارد بلکه لب تیز 
آن, متوجّه امویان و عبّاسیان است. چرا که وی می‌نویسد: 

اهر خلفای نخستین ابویکره عم علین بی‌طالب (جز عنمانه 
دقیقتر اينکه جز اطرافیانش -بنی‌امیّه و برده‌داران مکه-) گرایش داشتند 
که لشکرکشی به آن ولایاتی که در انديشة پیوستن آنها به سرزمین 
خلافت بودند. تا آنجا که ممکن است کمتر خانمان‌برانداز باشد. این 
خلفا تمرکز بیش از انداز؛ زمین» ثروت و بردگان را در دست اشراف 
سرداران تازی مورد تأیید قرار نمی‌دادند. اما با مقاومت خاندان بنی امیّه. 
اشراف و برخی از سرداران (خالدین ولید. عمروبن‌العاص و دیگران) که 
تلاش داشتند تا آنجا که ممکن است غنائم جنگی بیشتر و از جمله 
بردگانی فراوانتر بدست آورند» وویرو یشان ن۵ :۲۳۹ 

پتروشفسکی می‌پذیرد که گاهی در میان فرماندهان عرب. با یاران 
نزدیک پیامب دربارٌ برده گیری اختلاف‌نظر پیش می‌آمد چنانکه 





۷ سه مقاله دربارةٌ بردگی» ص ۱۴ و ۰۱۵ 
۸-سه مقاله دربارةٌ بردگی» ص ۰۱۵ 





۶۸ بردگی از دیدگاه اسلام 


«هنگام تسخیر مجدّد دمشق در سال ۶۳۶ میلادی. خالدبن ولید 
خواستار آن شد که همه مردم دمشق را برده کند اما ابوعبیدةبن جاح که 
سرفرمانده تازیان بود این خواست او را نپذیرفت.».۱۹ 

روشن است که رأی ابوعبيدة با رفتار پیامبر اسلام که تاجن 
غزوة تین همة اسیران هوازن را آزاد ساخت ‏ و پس از فتح مکه به 
شکست خوردگان قریش گفت: اذهبا سم لا ۶ ۲ #پرونل که قتما 


۱۳۰ 


آزاد شده‌اید» بمراتب نزدیکتر بود تا تصمیم خالدین ولید! 

پیامبر ارجمند اسلام اگر هم اسیرانی از دشمنان محارب خود 
می‌گرفت. با توجّه به قوانبنی که در شریعتش وجود داشت. آن اسیران را 
مدّعا آنست که موزخان اسلا جملگی برآنند که پیامبر تمام غلامان 
خود را پیش از وفاتش آزاد ساخت"۳" و از این بابت» میراشی برای 
هیچکس ننهاد. و اگررگفتگویی پس از وفات رسول خدا بر سر میراث وی 
پیش آمد. با اراضی «فدک» پیوند داشت. نه با غلامان و کنیزان! 


محدّثان اسلامی درکتب سنن م صحاح از حارث‌بن مضطلق (یکی از 
یاران پیامبر) آورده‌اند: که گفت: ما ترک رسول‌اله صلّی الّه و علیه و سلّم 


۱۳۹ سه مقاله دربارة بردگی؛ ص ۰۱ 

۱۳۰ تا یخالمم والملوک (تاریخ طبری) ج ۳ ص ۸۷ و اليرةالبوية (سیرة 
ابن‌هشام)» ج ۰۴ ص ۱۳ 

۱۳۱ - تاریخ الامم والملوک. ج ۰۲ ص ٩۱‏ و الشیرةالویّه ج ۴» ص ۵۵. 

۲ به عنوان نمونه: طبری در تاریخش از «موالی رسول‌الّه صلی اه علیه و سلم» و 
آزادی آنها یاد می‌کند (ج ۳ ص ۱۰۹ تا ۱۷۲) و نیز ابن‌اثیر در تاریخ خود همین 
ماجرا را باز می‌گوید (الکامل في‌التاریخ» ج ۲» ص ۳۱۱ تا ۳۱۳) و حلبی هم در: 
(انسان العیون فی سيرة الامین المامون؛ ج ۳ ص ۴۲۱ چاپ مصر) از همین مقوله سخن 
می‌گو ید. 


عند موّته ذرهما و لاذیتا نا و لاغندا و لام ۱۳۳ 


ِ_ ی ی هیچ درهم و دینار وغلام و کنیزی 

بعلاوه در روزگا ر خلفای نخستین نیز رسم براین جاری نبود که پس از 
فتح شهرهاء همه مردم را به اسارت گيرند وگرنه لازم می‌آمد که بعد از 
فتح ایران» تمام مردم این سرزمین (از نظامی و غیرنظامی) را اسیر کرده و 
به عربستان برده باشند! 

با اینهمه. پتروشفسکی از راه اعتراض به رفتار خالدین ولید و 
عمروین عاص تلاش می‌کند تا روش خلفا را نیز تخطثه کند. هر چند 
میان آنها و فرماندهان مربوره اختلافاتی ر شاد اور ی شود بو متا 
هی توسبد: 

«بلاذری» روایتی (از ایّوب‌بن آبی العالی)۲ "۲ نقل می‌کند که عمروبن 
العاص گفته است که می خواهد اسیران را بفروشد زیرا با قبطیان پیمانی 
بسته نشده بود. سپس خلیفه - عمربن الخطاب اموالی را که عمروین 
العاص بٍ ۰۱۱ ۱۲ اموال او عبارت 
بودند از اشیاء گرانبها» بردگان و کشتی‌ها و دام‌های شبیتیا ژد پس» می‌بینیم 
که در روزگار نخستین خلفا؛ نیز به بردگی درآوردن مردم کاری نادر نبوده 


۳ 


۳ سنن الدار قطنی» ج ۴ ص ۱۸۵ و صحیح بخاری» ج ۳ (کتاب الوصایا)» ص 
چاپ استانبول. 

۴ نام راوی» چنانکه در فتوح‌البلدان بلاذری آمده: «ایّوب‌بن ابی‌العالية, است که از 
پدرش روایت می‌کند (فتوح‌البلدان ص ۰۳۰۵ چاپ بیروت). 

۵ مه مقاله دربارة بردگی» ص ۰۱٩۹‏ 





۷۰ بردگی از دیدگاه اسلام 


در اینجا پتروشفسکی توضیح نمی‌دهد که بلاذری گزارش دیگری 
نیز آورده است که می‌گوید: مسلمانان با قبطی‌ها(اهل مصر) عهد و 
پیمان بستند و کسی از آنان را به اسارت نگرفتند! چنانکه در روایت 
عَقبن عایر بهّنی می‌خوانیم: 

کان لامل مِضر عَهْدٌ و عفد تب لَهم ِ عَمز وم آمنون علی آموالهم و 
دمائهم و نسائهم و لادم لیباغ منهم ال ۱۳۶ 

یعنی:«مصریان (با مسلمانان) پیمان و قرارداد داشتند و عمروین 
عاص برای آنها نوشت که اموال و خونها و زنان و فرزندانشان درامانند» و 
هیچکس از آنان در معرض خرید و فروش قرار نخواهند گرفت.». 

درگزارش دیگری که بلاذری از فرزند عمروین عاص یعنی عبدالّهین 
عَمُرو آورده است نیز این معنی دیده می‌شود و روایت پیشین را تأیید 
۱۳ 

بعلاوه. آثار گوناگونی در همان کتاب «فتوح‌البلدان» آمده مبنی‌بر 
اينکه مسلمانان پس از جنگها. اسیران را آزاد می‌کردند چنانکه دربارة 
فتح «اسکندریّه» می نویسد: 

لد عرواً فتَحَها بالسَیّف و عُنْمٌ مافیها و َستیقی لها ولم یل ول 


۱۳۸ ۰ 


«عمروین عاص آنجا را با جنگ فتح کرد و بر غنالمش دست یافت 


۰ - فتوحالبلدان» ص ۳۰۲۰. 

۷-بوکتب عبهم بذلک کنو شرط لهمذا وف بذلکآن لاتاعنساه‌هم و هم و 
لایسبوا و آن 7 نز آموالهم و کنوزهم فی آیدیهم فکتب بذلک ٍلی امیرالمومنین عمر 
وه (فتوح‌البلدان» ص ۱ ۰ و ۳۰۱۲). 

۸ فتوح‌البلدان» ص ۰۳۱۰ 


ولی اهالی آن‌شهر را باقی نهاد. نه آنانرا کشت و نه به اسارت گرفت.». 

و نیز دربارة فتح «اهواز» از قول شوَیس عَدّوی می‌نویسد که: 

ما بدین شهر وارد شدیم و اسیران فراوان گرفتیم. در آن هنگام نامه‌ای 
از حلیفه (عمرین خطّاب) به ما رسید که نوشته بود: 

لوا ما فی آبدیکم من ال بی و آجعلوا علَیهم الحراح فردَذنا الب 
و لم لحم 1۳۹۰ 

«اسیرانی را که در دست دارید رها سازید و بر آنها حراج (مالیات 

سرانه) بنهید. ما نیز | اسیران را آزدکردیم و به تملک در نیاوردیم. 

بز درا فعح نار از قول مب نا آبی ضَفّه می نویسد: 

تن عم مناذر کَقويَة ی فرّی السَواد 
ردو لیم ما اصبتم." 

بر : «ما منطقه مَناذر را محاصره کردیم و اتشیرانتی کیرفتیم در ان 
هنگام | از عمرین خحطاب نامه‌ای به ما رسید که مَناذر بخشی از قریه‌های 
توا (قسمتی از خاک عراق) است. آنچه را از مردم سواد (اسیر و 
غنیمت) گرفته‌اید بدانان بازدهید.». 

معلوم نیست چرا آقای پتروشفسکی از اين آثاره به هیچ وجه باه 
نکرده و در داوری خود راه انصاف را نپیموده است؟! 

از همه اينها که بگذریم عمل کسانی امثال عمُرو و خالد» در شناخحت 
تعالیم اسلام ملاک و مرجع نیست! یعنی رفتارآنها همواره از سئت و 
روش پیامبر - صلی ال علیه و آله و سلم - حکایت نمی‌کند بویژه 
هنگامی که ملاحظه شود میان ایشان و دیگر صحابه. اختلاف ونجود 





۹ فتوحالبلدان» ص ۲ ۵۲. 








۷۲ بردگی از دیدگاه اسلام 


داشته است. بنابراین کار خشونت‌بار آنان را نتوان به حساب اسلام 

همچنین» روش خلفای اموی و عبّاسی یا شیوخ خوشگذران غرب را 
نتوان «حجّت شرعی» شمرد و با آنها بر ضدٌ اسلام احتجاح کرد! 
خود بدان اعتراف نموده و گفته است: پیامبر و همرزمان نزدیکش 
کوشیدند تا از برده‌ساختن قبائل بپرهیزند. 

اما خاورشناس دیگر یعنی برونشویگ در مقالهٌ خود. بیشتر به 
موضوع بردگی از دیدگاه فقهی نگریسته تا دیدگاه تاریخی. او نیز همچون 
پتروشفسکی. از اعتراف به حشایقی چند خودداری نورزیده ولی از 
لغزشهای متعذدی هم مصون نمانده است. 
بدین‌گونه باد می‌کند: 

«اهتمام به سرنوشت بردگان از آخرین نگرانیهای پیامبر بوده است. 
کر اساونه شجموعه‌ای شا ماهابه از اقالن و ایا مسرت یه 
پیامبر و صحابه او وجود دارد که به رفتار بس ملاطفتآمیز با این طبعَُ 
فرودست اجتماعی سفارش قی کتلن ۱۳6 

در مورد ترفی بردگان در جهان اسلامی می‌نویسد: 

«بردگان آزاد شده در سلسله مراتب نظامی و سیاسی. بارها به 
درجات بلند و بسیار والا تا بالاترین مقامهایی که هر مسلمان آزاد بتواند 


۱ -برده و برده‌داری (ترجمةً مقالٌ برنشویگ در انسیکولوپدی اسلام) از آقای احمد 
سمیعی» ص ۰.۸ 





بان نائل شود ۲۳ 

دربارة فرزندان کنیزان می‌نویسد: 

«فرزندان حاصل از کنیزان, مشروع‌اند و مانند فرزندان مولود ازدواج 
از پدر خود ارث می‌برند.».۲۲۳ 

در مورد روسپیگری کنیزان پیش از اسلام و ستیز آئین اسلام با این‌کار 
می‌نویسد: 

«وجود رسم جاهلی روسپیگری زنان برده به سود صاحبانشان را که 
با رسم بسیا رکهن شرق نزدیک نیز وفق دارد. با اطمینان بیشتری می‌توان 
(در دورة جاهلیت) تایید کرد زیرا این عمل در قرآن به ضراحت نهی 


ی 


با این‌همه برونشویگ را نمی‌توان در فهم قوانین فقهی کاملا موفقق 
شمرد زیرا خطاهای گوناگونی در مقالهٌ وی به‌نظر می‌رسد که نمونه‌ای از 
آنها را در اینجا یاد می‌کنیم: 

برونشویگ گمان کرده که اگر شخص آزادی» غلامی را بکشد. در 
اسلام کیفری برای وی مقزّر نشده است! چنانکه می‌نویسد: 

«مذاهب فقهی قائل به کیفر برای مرد آزاده به گناه قتل برده نیستند»!۱۳۹ 
و در پی اين ادعا» تنها حنفیان و این تیمیّه را مستثنی می‌کند. 

شگفت آنکه این اشتباه روشن, از پتروشفسکی هم سر زده و درکتاب 
«اسلام در ایران» نوشته است: 


۲ برده و برده‌داری» ص ۰۲۸ 
۳ رده و برده‌داری» ص ۰۱۷ 
۴ رده و برده‌داری» ص ۴. 
۵ رده و برده‌داری» ص ۰۲۰ 








۷۴ بردگی از دیدگاه اسلام 





«صاحب برده می‌توانست غلام و يا کنیز را به تنبیهات جسمانی و 
غیره محکوم کند و حتی ایشان را بکشد . قتل غلام و يا کنیز به دست 
انش .مجازاتن تیاشنت:۱ ۱۳۶ 

اکمزانده ای تا سا یه کت له ایا د مت بیش گر 
می‌نگریستند. می‌دیدند که فقهای اسلام دربارژ کیفر شخص آزادی که 
برده‌ای را بکشد. دو رأی آورده‌اند. 

یکی: ری کسانی که گویند قاتل را باید کشت به دلیل آنکه در قرآن 
کریم آمده است: داش باس ۱۴۷ (المائدة: ۴۵) و همچنین به دلیل 
آنکه در سنن تسائی و ابوداود گزارش شده که پیامبر فرمود: 

ی قتل عَبِده ناه و من جدَعه جدَغناه و من آخصاء آخصیناه ۱۳۹ 

«هر کس که غلامش را بکشد او را می‌کشیم و هرکس که عضوی از 
پیکر وی را قطع کند. عضوش را قطع می‌کنیم و هر کس که غلامش را 
احته کند. وی را اخته می‌کنیم.». 

و دوم: رأی فقهائی که عقیده دارند. شخص آزاد چون برده‌ای را به 
قتل رساند. کشته نمی‌شود ولی باید او را صد تازیانه زد و یک سال به 
زندان افکند و سهمش را از بیت‌المال قطع کرد و وادارش ساخت تا 
ماو کی و۱ اراد کند. 

شتا تشر رأی» گزارشی است که دار قطنی در سنن خود 


بدین‌صورت آورده است: 





٩‏ اسلام در ایران» اثر پتروشفسکی» ترجمةً کریم کشاورز» ص ۹ چاپ تهران. 
۷ انسان در برابر انسان (قصاص می‌شود). 

۸- لسن الکبری» اثر نسائی» ج ۴ ص ۰۲۱۸ چاپ لبنان و سنن ابی داود» ج ۴» ص 
۰۹ چاپ بیروت. 





تق آراغ خای‌شانتان ۷۵ 


نراقت عَبدَه مُتَعَجَداً فجَلَده لین -صلّی ال علیه (و آله) و سلَم 
۱ 

«مردی. غلام خود را به عمد کشت. پیامبر او را صد تازیانه زد و 
یک‌سال حبس کرد و سهمش را از سهام مسلمانان حذف فرمود و او را 
بقصاص, نکشت ولی فرمان داد تا برده‌ای را آزاد کند.». 


در احادیث شیعه نیز برای شخص آزادی که برده‌ای را بکشد. هر دو 





نوع کیفر آمده است. ابوجعفر طوسی در کتاب «تهذ یب الحکام» و نیز در 
کتاب: «الاستبصار» آورده است که: 

عن علی علیه السلام هل رابب فلَه عمدا. ۱۵۰ 

یعنی: «از علی علیه السّلام رسیده که او شخص آزادی 5 گت :را 
که او غلامی را عمداً به قتل رسانده بود.». 

و همچنین ابوجعفرکلینی درکتاب کافی آورده است: 

اد آمیزالمژمنین علیه اسلا رف یه رل عَدّب عَبدَهُ ی ما 
شرب ماه تکالاً و حبِسه ستةّ و أغرمه فیمَة لْعٍَ َتصَدّق بها عله.۱۵۱ 

«مردی را به پیشگاه امیر مومنان علی علیه السلام بردند که غلامش را 
شکنجه کرده بود چندانکه غلام جان سپرد. امام؛ او را به کیفر آنکان صد 
تازیانه زد و یک‌سال به زندانش افکند و وی را به پرداخت بهای غلام 


وادار ساخت واز سوی او آن مال را صدقه داد.». 





۱۵۰ ۲۳۳ م ۱۰ ص ۱٩۲‏ چاپ بیروت و: 
الاستبصار» ج ۴ ص ۷۳« چاپ تهران. 
۱ - الفروغ من الکافی» تألیف ابوجعفر کلینی» کتاب‌الدّ بات» ص ۰۳۰۳ چاپ تهران. 


۷۶ بردگی از دیدگاه اسلام 


فقهای شیعه وسّی برمبنای این آثار۲ ٩‏ در مسئلهةٌ مزبورفتوی داده‌اند. 
گروهی «قصاص» را پذیرفته‌اند و گروهی دیگر «تعزیر و حبس».را 
برگزیده‌اند و هیچیک از مذاهب فقهی بر این قول نرفته‌اند که کشنده 
غلام یا کنیز را مجازاتی نیست! 

به عنوان نمونه: سرخسی (فقیه شهیر حنفی) در کتاب «المبسوط» 
می نو یسد: 

و ٍذا فتلَ ال المَْلوک عَمْداً یه القصاضص عنْدّنا. ۱۹۳ 

یعنی: «(شسخص آزاد هرگاه برده‌ای را عمداً بکشد. نزد ما حنفیان باید 
او را قصاص کرد (یعنی کشت)». 

و از گروه دوم ابو عمَر قرطبی (فقیه معروف مالکی) در کتاب 
«الکافی» می‌نویسد: 

و ٍذا قتل الم عَبداً غرم یمه باه سابل و بُضرّب قاله 
ی 

یعنی: «شخص آزاد هرگاه غلامی را بکشد. بهایش را به هر اندازه که 
رسد باید بپردازد و در فتل عمد. او را صد تازیانه می‌زنند و یک‌سال 
حبس می‌کنند.). 

فقهای شیعه هم در کتب فقهی خود تصریح کرده‌اند که: 


۱5 -برای رفع تعارض میان آثار مذکوره می‌توان گفت: : شخص آزاد» هنگامی قصاص 
می‌شود که غلام مقتول؛ مسلمان شده باشد و در وقتی تعزیر و حبس می‌گردد که غلام 
مقتول بر کفر خود باقی باشد. و نیز محقّق حلی در شرائع الاسلام گفته است: «فی بعنض 
الروایات ان آغتاد قل به.. و نظایر این اقوال.... 

۱۵5۳ تفای سر ین تج ۶ ص ۱۳ 

۴ الکافی؛ اثر ابوعمر قرطبی (یوسف‌بن عبداله)؛ ج ۲» ص ۱۱۲۹ چاپ ریاض. 








وف الموّلی ده کرو عرره۱۵ 

«اگر مولی برده‌اش را بکشد باید کاره دهد و تعزیر شود (او را شلاّق 
ده حبس کنند).). 

بنابراین معلوم نیست چرا برونشویگ و پتروشفسکی, تمام مذاهب 
اسلامی -جز حنفیان را متهم کرده‌اند که: هیچ مجازاتی برای فرد آزادی 
که برده‌ای را بکشد. قائل نشده‌اند! 

گذشته از کتابهای فقهی اگر این ای تا شا یه وا مقر ]نب ار 
راه دقّت نگاه می‌کردند. دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند زیرا تفاسیر 
معروف (ذیل آیهٌ ۱۷۸ سور بقره) آراء فقهاء را در این‌باره آورده‌اند مثلا 
فرطبی در تقسیر: (الجامع لاحکام القرآن) از فتوای «موافقتان قصاص» 
بدین‌گونه یاد می‌کند: 

نع آبو حنيفة و أصحابه و لور و اب آبی لیلی علی أنْ لصو بل 
الب کما بل لد به و مو قول داود و ی ذلک عَن علي و ابن 
شوت نی ام بدا و به قال سعیذبنٌ المسَیّب و فتاه و ابزاهیه 
خیم و اکن ۱۵۶ 

یعنی: «ابوحنیفه و یارانش و سفیان ثوری و ابن ابی لیلی افاق دارند 
که (در شریعت اسلام) شخص آزاد به دلیل کشتن برده, کشته می‌شود 
چنانکه برده را نیز به دلیل کشتن آزاد می‌کشند. و داود ظاهری نیز چنین 


۵ اللمعة الدمشقیة: اثر محقدبن جمال‌الدین مکی عاملی؛ ج ۱۰ ص ۰۴٩‏ چاپ 
لبنان. مقایسه شود با: شرائع‌الاسلام» اثر محقّق حلی» ج ِ ۵ چاپ نجف و 
ریاض‌المسائل» اثر سیّدعلی طباطبائی» ج ۲ ص ۰5۰ ۰ چاپ سنگی. 

5 الجامع لا حکام‌القرآن (تفسیر قرطبی) اثر ابوعبدالنّه محمّد این احمد قرطبی؛ ج ۲ 
ص ۲۴۹ و ۰۲۴۷ چاپ مصر. 








سر ره ما توس سکب یتح خی 2 


۷۸ بردگی از دیدگاه اسلام 


گفته است و در این‌باره از علی علیه السّلام و عبداللبن تفع ۵ نش 
روایتی آورده‌اند و سعیدین مسیّب و فتاه و ابراهیم تَحْعی و خکم‌بن 
یه هم پر اینقول رفته‌اند.». 

و بیضاوی در تفسیر: (آنوارالتزیل و آسرارالتأویل) از فتوای «مخالفان 
قصاص» چنین حکایت می‌کند: 

ما ملع مالک والتافیخ -زضی ال هم قثل او الب سواء کان 
ده آوعِد غیرولما ری عن علی -زضی ال هن رجلا فتل ده 
ده زسول‌اش و تفاة مت وم یذ بو .۱*۳ 

«مالک و شافعی کشتن شخص آزادی را که بو یکی یادا یکز گرا 
کشته باشد تنها از آنرو منع کرده‌اند که از علی علیه السلام روایت شلده 
است: مردی» غلام خود رااکشت و پیامبر او را صد تازیانه زد ویکسال 
حبس فرمود ولی وی را به قصاص نکشت.». 

از اینجا دانسته می‌شود که مالک و شافعی هر چند کیفر فصاص را 
برای فاتل مزبون نپذیرفته‌اند ولی به کیفر دیگری برای او که در روایت 
علی علیه السّلام یاد شده -فتوی داده‌اند. 

برونشویگ در جای دیگر از مقالةٌ خود می‌نویسد: 

«همهٌ مذاهب بر این قول‌اند که برده‌دار می‌تواند نسبت به دارایی بردة 
خود هرگونه که بخواهد تصرف کند و آزادانه آنرا در اختیا رگیرد.».۹۸" 

اگر این اعا درست باشد» پس قانون مکاتبه که در قرآن کریم (سورة 
نون آیةٌ ۳۳) بدان تصریح شده. چه می‌شود؟ بنابر قانون مزبو بردگان 
اجازه دارند با مالکان خود فراردادی ببندند که در برابر پرداخت مالی (یا 





۱۷ آنوارالتتزیل و آسرارالاویل (تفسیر قاضی بیضاوی) ج ۱ ص ۹ چاپ اروپا. 
۸ برده و برده‌داری» ص ۰۱۸ 


انجام کاری) خویشتن را آزاد سازند و چنانچه بردگان هر چه به دست 
آوردند از آنِ برده داران باشدء در آن صورت مکاتبه منتفی خواهد بود و 
مولی حق دارد که دستاورد برده‌اش را بگیرد و او را هم آزاد نکند!؛ 

بنابراین باید اذعان کرد که بردگان در شرائطی می‌توانند مالک 
اموالی شوند و این شایعه که مملوکان هر چند تلاش کنند. دسترنح آنان 
نصیب اربابشان خواهد شد. به‌طور مطلق» درست نیست. 

تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد که بردگان و اسیران برای خود اموالی 
فراهم می‌آوردند و مالکان ایشان یا دولت. انها را از این‌کار باز 
نمی‌داشتند. چنانکه از سلیمانبن حبیب محاربی که در روزگار خلافت 
عمرین عبدالعزیز مقام قضاء را به عهده داشت. آورده‌اند که گفت: 

کتب لیم مرن عبدالعریزآن َجز کسیر ما نع فی ماله َو ما 
یْعَل به ما یشاء ۱۵۹ 

«عمرین عبدالعزیز به من نوشت: اسیر را برای کاری که با مالش 
می‌کند؛ رخصت ده که مال وی از آن اوست و هرچه بخواهد با آن 
می‌تواند بکند.». 

حطاهای پتروشفسکی و برنشویگ در باب قوانین بردگی؛ بدانچه 
گفتیم محدود نیست ولی ما در این رساله به همین اندازه بسنده می‌کنیم 
و نقد گسترده آراء ایشان و دیگر خاورشناسان را به کتاب جداگانه‌ای 


8 سيرة و مناقب عمرین عبدالعز یز اثر آین جوزی بغدادی. ص ۰۱۲۷ چاپ بیروت. 








از آنچه تاکنون گفته شد بدین نتیجه می‌رسیم که بردگی در تمام 
مذاهب و اقوام سابقه داشته و اسلام بنیانگذار آن نیست. و آنچه در 
اسلام به عنوان «استرقاق» تصویب شده «آدم‌دزدی» یا «فرزندفروشی» و 
امثال این امور نبوده است بلکه مبدء برده گیری در اسلام؛ جنگ است و 
اگر جنگی در میان نیاید» اسلام اجازه نمی‌دهد کسی را به عنوأن «برده» 
یا «اسیر» گرفتار کنند و فقهای اهل ستّت. بر این معنا اجماع دارند 
همانگونه که فقیهان شیعه نیز همگی آنرا پذ یرفته‌اند. 

ضمناًکسانی که با مسلمانان پیمان صلح دارند. پیمانشان معتبر است 
و نمی‌توان بدون دلیل آن را نقض کرد هرچند مشرک و بی‌دین باشند 
چنانکه قرآن مجید دربار؟ حفظ پیمان با مشرکان می‌فرماید: 


۸۲ بردگی از دیدگاه اسلام 


ما اشتقاموا کم داستة شتقیموّا هم نله بح بح امین (التوبة: ۷). 

نی ۶ تا هنگامی که برایتان پایداری کردند (و پیمانشان را 
نشکستند) شما هم برای آنان پایداری کنید که خدا پرهیزکاران را دوست 
دارد.). 

تدای بایان که شتلسانان بر اتان دی تیاس از بان 
مُحارب» گرفته می شوند نه از کافران صلحجو. 

امّا پس از مرحله اسیرگیری دربار؛ نحوهٌ رفتار با اسیران راههایی در 
برابر اسلام وجود داشته که اسلام برخی از آنها را برگزیده و پاره‌ای از آنها 
زارد کر ده اسسنت: 

تست کته اسلام می‌توانست دستور دهد تا مسلمانان 
همواره اسیران را بکشند چنانکه این‌کار در میان بعضی از اقوام و 
ملل» مرسوم و معمول بوده است "۲ ولی اسلام که خود را «آئین 


۰ در جنگهای صلیبیء اروپائیان مسلمانانی را که دست از پیکار کشیده و تسلیم شده 
بودندء به سختی می‌کشتند. استیون رانسیمان در کتاب «تاریخ جنگهای صلیبی» می‌نویسد: 
«صلییان که بعد از آن همه بدبختی و رنج» مستی این پیروزی عظیم عقلشان را زائل کرده 
بوده بی‌مجابا به خیابانها و کوی و برزن و مساجد و خانه‌ها ریختند» هرکه را دیدند از زن 
و مردو کودکك» مازم هل آوردند.. . بامدادان روز بعدء گروهی از سربازان به قهر به 
مسجد در آمده تیغ در پناهندگان نهادند... بهودبان شهر» دستجمعی به کنسةً جامع خود 
پناه بردند ولی صلییان همه را به گناه باری مسلمانان بی‌هی چگونه شفقتی با نای کنسه 
یک آتش زدند! (تاریخ جنگهای صلیبی» اثر استیون رانسیمان» ترجمة منوچهر کاشف» 
سر ۱ ص ۰۳۷۲۰ چاپ تهران). جالب است که چون مسلمانان» دوباره ۰ 
کردند رفتارشان سیار کریمانه ود بگونه‌ای که اروپائیان را به شگفتی و ستایش واداشت 
استیون رانسیمان در این باره می‌تویسد: ,مردان پیروز» افرادی شریف و با مروت بودند. 
دُرست در همانجا که در ۸۸ سال پیش فرنگیان از دریای خون گذشتند. حتّی یک خانه به 
یغما نرفت و به یک جاندار آسیب نرسید. به امر صلاحالَین» سربازان خیابانها و 
دروازه‌ها را زیر نظر گرفتند و از هرگونه دست‌اندازی احتمالی به جان و مال مردم 
جلوگیری به عمل آوردند.» (تاریخ جنگهای صلیبی » ج ۲ ص 4۵۴۴ 





رحمت»۱۶۱ معرفی می‌کند اين رفتار را پیسندیده است. 

دوم آنکه: اسلام می‌توانست فرمان دهد که پیروانش همه اسیران ر 
آزاد کنند تا به وطن خویش بازگردند! پیدا است که این کار هم موافق با 
مصلحت نبود و در هر شرائطی نمی‌توان آن را اجراء کرد بویژه که 
دشمنان اسلا هیچگاه متعهّد نشده‌اند تا سربازان آزاد شده را دوباره به 
صححنة نبرد فرانخوانند!۶۲" با وجود این» هرگاه پیشوای مسلمانان 
مصلحت بیند و خطری در پیش نباشد. می‌تواند بدین کار دست زند 
چنانکه قرآن مجید بتصریح می‌فرماید: فمَ متا بَعَدٌ و اما فداء (محمد: 
۴ یعنی: «پس از آن (که اسیران راگرفتید) یا برایشان منّت نهاده آزادشان 
سازید و يا تاوان بگیرید و رهاشان کنید.» و پیامبر گرامی اسلام نیز بعد از 
جنگ با هوازن, ۶۰۰۰ تن اسیران آنها را بدون تاوان آزاد فرمود. از اینجا 
بخوبی می‌توان استنباط کرد که پیشوایان مسلمانان اجازه دارند تا با 





ت‌ ت ی ۳ عم ۵ م ع 

۱ - چنانکه در قرآن مجید آمده است: و ما اوسّلناک الا رَحمَةٌ للعالمین. (الانبیاء: 
۷ ,و را جز برای رحمت بر جهانیان نفرستادیم.». 

۲ آزادی گروه بسیاری از اسیران» خطرات گوناگونی در پی دارد. منتسکیو 
ب«ءنباوده)0۸/ حقو قدان و جامعه‌شناس مشهور فرانسوی با آنکه از مخالفان سرسخت 
برده‌داری به شمار می‌آید» در کتاب «روح‌القوانین» نوشته است: «آزادکردن علدهٌ 
بیشماری از غلامان بوسیلةٌ ون یک قانون مخصوص» صلاح نیست زیر موجب 
اختلال نظم اقتصادی جامعه می گردد و ی معایب اجتماعی و سیاسی دارد... آزادکردن 
غلامان باید تدریجی باشد مثلاً ممکن است قانونگذار اجازه بدهد غلامان از عوائد 
کارهای خود» سرمایه گردآورده و خود را از آقای خوش خریداری کنند.» 
(روح‌القوانین» اثر منتسکیو» ترجمةً علی‌اکبر مهتدی » ص ۰۴۲۸ چاپ تهران) پیشنهاد 
منتسکیو «قانون مکانبه» را به باد می آورد که چند قرن پیش از وی قرآن کریم بدان 
دستور داده است جز آنکه راه آزادی اسیران با دگان» از دیدگاه اسلام محدود به قانون 


خواهد شد. 


۷۴ بردگی از دیدگاه اسلام 


آزادسازی (یا مبادلة) اسیران برده گیری را تعطیل کنند! زیرا هنگامی‌که 
اسیری در میان نباشد استرقاق اسیر نیز منتفی خواهد بود. اینست‌که 
به‌نظر ما اسلام پید پیش از آن که تمدّن جدید در انديشه الغاء بردگی افتد» 
راه این کار را هموار کرده و به مسلمانان نشان داده است و از این‌رو 
ملاحظه می‌کنیم که به اعتراف اروپائیان» کشور مسلمان تونس پیش از 
همه دولتها دستور آزادی عموم بردگان را صادر کرد و در این کار» از 
موافقت علمای دین نیز برخوردار بود. 

سوم آنکه: اگر شرائط آزادی همه اسیران -مانند قرون گذشته -فراهم 
نبود. اسلام می‌توانست دستور دهد که اسیران جنگی را -به جای آنکه 
در اردوگاههای کار اجباری ببرند -در میان خانواده‌های مجاهدان تقسیم 
کنند تا در خدمت آنان باشند و بر طبق «قوانین عتّق» بتدریج آزاد شوند. 
و اسلام اين راه را برگزیده و در قرون پیشین, اغلب به مرحلهٌ اجراء 
نهاده است و البته اسیران جنگ را در خانواده‌های مسلمانان بردن و با 
آنها به نرمی و نیکی رفتارکردن و بر سر سفرهةٌ مسلمین‌نشاندن» بمراتب از 
بردن آنها در اردوگاههای کار اجباری برتر است. اين عملء آنان را با 
یلاها اه شتی می‌دهد و به فرهنگ اسلام نزدیک می‌کند ولی آن رفتاره 
بر دشمنی وکینه ایشان می‌افزاید و از اسلام بیگانه‌ترشان می‌سازد! 

7 ترتیب اسیران و بردگان (اگر فورا آزاد نشوند) روزگاری چند. در 
جامعهٌ اسلامی به‌سر می‌برند و برادرانه با مسلمانان زندگی می‌کنند تا 
نوبت آزادی کامل ایشان فرارسد. 

به‌طور خلاصه. اگر ضوابطی را که اسلام در رفتار با اسیران و بردگان 
آورده» در نظر گیریم به یقین"می‌توان گفت که این آئین مقدّس 
دادگرانه‌ترین - بلکه کریمانه ترین -رفتار را با آسرای دشمن سفارش کرده 


است و در هیچ شریعت و قانونی نسبت به خصم مغلوب تا این اندازه 
و مثلاً اعمال ننگین بازرگانان برده فروش (یا رفتار امراء و شیوخ هوسباز) 
را به جای تعالیم عادلاهٌ اسلام ننهیم که بنابر آنچه در آثار اسلامی آمده 
است پیامبر بزرگوار ما درباره این‌گونه افراد فرمود: 
مه 
شوالناس مَنْ باعالاس!۲۴۳ 
«بد ترین مردم کسانی هستند که انسانها را می فروشند.»! 


والسَّلام علی من اتبع‌الهدی 
اسفند ۱۳۷۱ هجری شمسی 


۳ -الفروغ من الکافی» اثر کلینی رازی» ج ۵ (کتاب‌المعیشة)» ص ۱۱۴ چاپ تهران. 


ما یذ کتاب 





نام کتاب 
۱ قرآن کریم 
بخش عربی 
نام کتاب 


۲- جامع‌البیان فی تفسیرالقرآن 
۳ آنوارالتنزیل و أسرارالتویل 
۲ الجامع لاحکامالقرآن 

۵ الا تقان فی علوم القرآن 
السیرة: ألتتوكة 

۷ السَيرة النبوة 

۸-السّيرة اللْبویَة 

٩-عیون‏ الأثر 


ما خذ کتاب 


۰-مغازی رسول‌اله 


۵- سنن ابی داود 

۶ السنن الکبری 

۷ السَنن الکبری 

۸ الجامع الصغیر 

٩‏ جامع الأأحادیث 

۰ الموطا 

۱- الا الجامع للاأصول 
۲ تحفة الاحوذی 
۳- لترغیب و الرهیب 
۴ نهجالبلاغة 

۵ تهذیب الاحکام 
۶ شرائع الاسلام 

۷ اللمعة الدمشقية 

۸ جواهرالکلام 
المکاسب 

۰ الرّیاض 

۱- الفروغ من الکافی 
۲ الکافی 

۳ المُحَلِی 

۴ المبسوط 

۵ المغنی 

۳۶ الاختیار لتعلیل المختار 
۷ الموال 


۸۷ 


واقدی 
محمّدین اسماعیل بخاری 
احمدین حنیل 


دارقطنی 


ابی داود 


مالک‌بن انس 
منصورعلی ناصف 
حافظ مبارکفوری 
منذری 

گردآوری شریف رضی 
ابو جعفر طوسی 
1 
محمّدبن جمال‌الّین 
مرتضی الأنصاری 
علی طباطبائی 
کلینی رازی 

ابو عمر قرطبی 

ابن حزم اندلسی 
یی 

ابن قدامة 

موصلی حنفی 
قاسم‌ین لام 








۸۸ 


۸ تاریخ الأنم و الملرک 
۹ فتوح البلدان 

۰ فتوح الشام 

۱- الکامل فی التاریخ 
۲ البداية و الْهاية 


۳ المفّا 


۴ تاریخ التمدن الاسلامی 
۵ وقعة صفیر 


۶ سيرة و مناقب عمربن عبدالعزیز 


نام کتاب 





۷-کتاب مقذس 
۸ تاریخ تمدن 
۹ تمدن اسلام و عرب 
۰ تاریخ فلسفه 


۱ جمهور 


۲ روح القوانین 
۳- ایران در زمان ساسانیان 


۴ بردگی 


۵- ریشه‌های جنگ دوّم جهانی 
یر ده وابردگی 

۷ اسلام در ایران 

۸-سه مقاله دربار؛ٌ بردگی 

۹ طبقات سلاطین اسلام 

۰ تاریخ جنگهای صلیبی 





بردگی از دیدگاه اسلام ۱ 


محمّدین جریر طبری 


بلاذری 
واقدی 
ابناثیر 


ابن‌کثیر 


جواد علی 


جر حی 
نصرین 


زیدان 


۳ 


ابن‌جوزی 


زریاب خویی 
فوّاد روحانی 
علیاکبر مهتدی 
رشید یاسمی 


فضل اللهی 


احمد سمیعی 
کریم کشاورز 
سیروس ایزدی 
عبّاس اقبال 
منوچهر کاشف 


ماخذ کناب 


بخش فارسی 
نام کتاب 





۱- وضعیّت اسیران جنگی و تبادل آنها 


۲ رویدادهای مهم تاریخی 
۳ قاموس کتاب مقذس 
۴ خلاصه شاهنامه 

۵ فارس‌نامه 

تِ- بردگی در حهان 

۷ داثرة المعارف فارسی 
۸ روزنامة اطْلاعات 


۸۹ 


نام موّلف 





دفتر مطالعات سیاسی 

و بین‌المللی 

حسام‌الدین امامی 

جیمز هاکس 

فردوسی (گزید؛ فروغی) 
ان بلخی 

احمد فرامرزی 

باهتمام دکتر مصاحب 


لا یسمن و لا یغنی من جوع 

با ها الذین آمنوا تما المشرکون نجس... 
الحمد له وسلام علی عباده الذین اصطفی... 
لا تکرهوا فتیاتکم علی البفاء... 

فلا اقتحم العقبةء و ما آدريك ماالعقبة فك رقبة 
و ان کان ذوعسرة فنظرة الی ميسرة... 

و آتوا اللساء صدقاتهن نحلة... 


ماکان لنبی آأن یکون له آسری حتّی یثخن فی‌الأْرض... 


فامامتاً بعد و ما فدا... 

ناماما بعد و لمّا فدا... 

فامامتاً بعد و ما فدا... 

یاه الب قل لمن فی‌آٌید یکم من الأسری... 
لاتکر هوافتیا تکم علی البغاء... 

والذین یبتفون الکتاب ممّا ملکت آیمانکم... 


فهرست آیات قرآنی 


انماالضدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها.... 
فتحریر رقبة... 

آو تحریر رقبة... 

فتحریر رقبة موّمنه... 

لا | کراه فی‌الین... 

فان آتين بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات... 
فاما متا بعدو اما فداء... 

و من لم یستطع منکم طولا آن ینکح المحصنات... 


يا یا التّبی انا أحللنالك ازواجک التی... 


و أنکحوا الأیامی منکم والسصَالحین من عبادکم و |مائکم... 


فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و آلقوا ٍلیکم السلم... 
ان التفس بالتفس... 

فما استقاموا لکم فاستقیموالهم... 

فامّا من بعدو امّا فداء... 

و ما آرسلناك الا رحمة للعالمین. 


۹۱ 


۳۹ 
۴۱ 
۴۱ 
۴۱ 
۵۰ 
۵۰ 
۵۱ 
0۲ 
۵۲ 
۳ 
2۹ 
۷۴ 
۸۲ 
۸۳ 
۸۳ 


ظهرست اسحادپت ثبوی 


من قتل مومناًمتعمدا دفع الی آولیء المقتول... 
قال ال تعالی ثلائة آنا خصمهم یوم القیامة... 
لا آمثل به به فیمتّل الّه بی وان کنت نبا 

من فرّق بین والدة و ولدها... 

لعن رسول ل(ص) من فرق بین الوالدة و ولدها... 
آرقاءکم آرقاءکی اطعموهم ممّا تا کلون... 

لا تکلفوهم مایغلبهم نا کلَفتموهم فأعینوهم. 
اخوانکم جعلهم اف تحت آید یک 

لمن ا عز وج من قامت له ابید صفواً 
اه اه فیما ملکت آیمانکم... 

ما نك لو لم تفعل للفعتك الثار. 

له آقدر عليك منك علیه. 

من لطم مملوکه و ضربه فکفارته آن يعتقه. 


کل عبد نزل ال نهو حر. 
لا آفعل آولئك عتقاءاثْ 
ما آراکم تنتهون با معشر قریش... 
لسَلوة َو اتقو فیما ملکت أیمانکم. 
بل الرّفیق الأعلی من الجنّة. 
ما امرأة ولدت من سیّدها فهی معتقة... 
من أعتق شرکاً له فی عبد... 
مین ملک دارم محر هو جر 

من أعتق مملوکاً بینه و ؛ بین آخر فعلیه خلاصه. 
من لطم مملوکه و ضربه فکفارته آن يعتقه. 
اٍذا عمی المملوك فلارق علیه... 


من أعتق رقبة آعتق ال بکل عضو منها عضوا من الثار. 


هلاس | رتکم واحدون با کم 4 
ان مر علیکم عبد مجذع اشوخ یقودکم یکتاب له 


الجممة حٌواجب علی کل مسلمفی جماة لا ای.. 


الولد حرة و ان کان سقطا. 

للملوك طعامه و کسوته بالمعروف... 

من أعتق شیثاً من مملوکه فعلیه عتقه کله. 
قد عتقه الهٌ. 

من أعتق عبداً و له مال. فالمال للعبد. 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

من قتل عبده قتلناه و من جدعه جدعناه... 
شرالناس من باع الناس. 


۹۳ 


۳۵ 
۳۶ 
۳ 
۳۸ 
۳۸ 
۴۰ 
۴۰ 
۴۱ 
۴۱ 
۴۲ 
۴۳ 
۴۳ 
۳۵ 
۴۶ 
۵۱ 
۵۲ 
2۴ 
۶۱ 
۶۱ 
۶۲ 
۶۸ 
۷ 
۸۵ 





آ. بلیانف. ۶۶. 
| کوستین؛ ۰ 


ابن ابی لیلی» ۰۷۷ 

بن ابی العالیه(ایّوب) .۶٩‏ 
ابن اثیر ۰۳۶ ۸۶ 

بن اسحق. ۱۷. 

ابن بلخی» ۳۲. 

بن حزم ۰۴۲ ۶۱ 

ابن حوزی» ۰۷۲ 

بن حنبل(احمد): ۰۲۹٩‏ 
۰ ۰۵ ۶۲ 

بن سیدالنّاس ۳۵. 

ابن قدامه ۰۲۲ ۰۵٩‏ ۶۲ 
بن کثیره ۳۵ 

این مسعود؛ ۰۷۸۰۷۷ 

بن هشام. ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۰ 
۳ ۲ ۶۸ 


بوبکر ۶۷. 





فهرست اعلاع 


ابوذر: ۳۰. 

اپوالعاص بن ربیم» ۲۴. 
ابو عبیده. ۰۴۶ ۰۴۷ ۶۸ 
ایو غود خی ۰۱۲۳ ۲۴: 
ابولهب ۱۵. 

ابو مسعود انصاری. ۳۳. 
آبی حذیفه ۰۴۸ ۰۴۹ 
ای داود. ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۴ 
۷ ۰۴۱ ۰۵۱ ۰۷۴ 
ابی ملالی طائی. ۵۰. 
ارسظ ۵۲ 
اسپارتاکوس» ۶. 
افلاطون ۴. 
اقبال(عبّاس). ۴۸: 

ام عبیس: ۰۱۷ 
امامی(حسام الین)» ۲۵. 
انصاری(مرتضی)۰ ۰۴۰ 
انوشیروان» ۸. 
ایزدی(سیروس). ۶۶. 
ایلدگزه ۴۸ 


ب‌ 


۰ 


بخاری. ۹ ۰۳۷ ۰۳۷ ۴۰ 
۰۳۸ ۰۳۹ 0۰ ۶۹ 


برونشويك. ۰۱۳ ۰۵۵ ۶۵ 
۲ ۰۷۳ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ 
بلاذری» ۶٩‏ ۰۷۰ 

پلال» ۱۷. 

بلوخ» ۵. 

بيك احمد. ۰۱۳ 

.۴٩ بیهقی.‎ 


تب 


ف 


۶۶ ۶۵ پتروشفسکی.‎ 
۰۷۳ ۷۱ ۷۰ ۵٩ 
۷٩ ۷۷ ۴ 


پولس. ۰ 


ب 


تبلر» ۰۲۷ 


ثوری» ۰۷۷ 


جواد علی. ۴ 


6 


حارث بن مصطلق. ۶۸. 
حسن بصری» ۰۶۲ 
حسینی(هاشم) مقدمه. 
حکم بن عیینه. ۰۷۸ 
حلبی. ۶۸. 


حمورابی: ۲ 


۰ 


‌ 


خحالدین ولید. ۶۷ ۶۸ 
۷۱۶۹ 

خد یجه(ع)» ۶ 
خسروپرویزه ۸ 


۵ 


۶٩ ۰۵۳ ۰۲۸ دارقطنی.‎ 


۴ ۷۵ 
دامس.» ۳۷ 
داود. ۰۷۷ 


2 


یه ۱۳/۵ 
رشید پاسمی. ۰۷ 


رقتعاتی (فواد) ۱۴ 
8 


زبیره ۰۲۱ 

اد 

زریاب خوئی(عبّاس)* ۵ 
زکی الذین منذری» ۴۶. 
زنیزه ۰۱۷ 

زید بن اسلم» ۳۸ 

زید بن حارثهٌ کلبی. ۱۶. 
زید بن علی ۰۴۸ 


س‌‌ 


سرخسی؛ ۶۱ ۷۶ 
سعید بن جبیر» ۳۸ 


سعید بن مسیّب؛ ۷ ۷۸۲ 


سمیعی (احمد)» ۳ ۵۵ ۷۲ 


سیسرول. م2 
سیوطی: ۰۱۶ ۰۳۱ ۳۳. 


0 


س‌‌ 


شاپور دوّم(ذوالا کتاف)» ۰۳۲ 


شافعی. ۶۲ ۷۸ 


شاد ۰۱۵ 


فلخت ۳۲ 


صادق(امام) ۶۲. 


ط‌ 


طالقانی(محمدعلی)۰ ۳۷ 
طاووس: ۰۴۸ 

طباطبائی (علی)۰ ۰۷۷ 
طبری(ابوجعفر)۰ ۰۱۵ ۰۲۰ 
۱ ۰ 

طلحه ۰۲۱ 


‌ 


۰۴٩ ۰۳۸ عائشه‎ 

عاص بن هشام. ۱۵. 

عامر بن فهیره» ۰۱۷ 

عبدال بن حدعال. ۰۱۴۳ 
عبداله بن عبّاس» ۰۳۷ 
عبداله بن عمرو؛ ۰۷۰ 
عثمان» ۶۷. 

عطای ۰۳۸ ۶۲ 

عقبه بن عامره ۷ 

عل بن بی‌طالب(ع)۰ ۰۲۱ 
۶ ۰۳۸ ۰۵۲ ۶۷ ۰۷۵ 
۷۷ ۷۸۲ 

علی بن‌موسی(ع)* ۸ ۶۳ 
عمر بن خطاب؛ ۰۲۵ ۰۵۰ 
هش ۰۷۰ ۰۷۱ 

عمر بن عبدالعزیز» ۰۷۹ 





۹۶ 


بردگی از دیدگاه اسلام 





۷۱ ۷۰ 


۰ 


ف‌ 


فردوسی. ۸ 
فروغی(محمدعلی)۰ ۸. 
فضل اللهی (حبیب)۰ ۳. 


* 
قاسم‌بن‌شلام» ۵۰ 4۵۷ ۵۸ 
فتاده» ۰۷۷ ۰۷۸ 


قرطبی(ابوعبداش)» ۷۷ 
قرطبی (ابوعمر)» ۷۶ 


ك 
کاشف(منوچهر)» ۸۲. 
کرمانی. ۲۱ ۶-۰ 
کریستن سن؛ ۷ 
کشاورز(کریم). ۷ 
کلینی(ابو جعفر) ۰۷۵ ۸۵ 


ک 


ل‌ 


لین پول(استانلی): ۴۸. 
لینکلن(ابراهام)» ۱۲. 


مانوه ۲ 

مالك بن انس ۰۴۰ ۰۵۴ 
۶۳ ۷۸ 

باون ۳۷ 

محجاهد. ۴۸. 
مجتبائی(فتح ا) ۲. 
محتّق حلی: ۶۰۰۵۸ 
۶ ۰۷۷ 

تور از ۲۳۱۶ 
محمّد حمید ال ۰۱۷ 
محمّد دوم ۳۷ 

محمّد مکی عاملی ۰۴۲ 
۶ ۷۷ 

المستنصر بالّ ۴۷. 
مسعود سلجوقی» ۰۴۸ 
مسلم بن حجاج. ۳ ۴۶. 
مسیح(ع)۰ ۰۱۰ ۰۱۱ 
مطلب بن حنطب. ۰۲۴ 


معروربن سوید» ۳۰ 
ملکشاه ۴۸. 


منتسکیو ۸۳. 
مهتدی(علیاکبر). ۸۳. 
مهلب بن آبی صفره ۰۷۱ 
مواد ژادهسن. ۵۵. 
موریس لاندله ۳» ۴ ی ۱۰. 
موسی بن جعفر(ع)۰ ۰۴۸ 
موصلی حنفی» ۶۰ 


۰ 


۵ 


نادرزادی ۶۶ 
ناصف(منصورعلی) ۰۱۸ 


نجفی(محمّد حسن)۰ 2۸ 
نخعی(ابراهیمک ۶۳ ۷۸۰۷ 
نرود؛ ۶ 

نسائی» ۷۴. 

نصرین مزاحم ۰۲۱ 
نهدیه ۰۱۷ 


۲ 


وائدی ۳ و ۰۳۸ ۴۶ ۳۷ 


وشق. ۵۰. 
دیل دورانت» ۲ ۵ #۶ 


۴۳6۷۵۵۵۵۵2 
۱9202 
اس رن 





